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مقدمه

افراطی‌گــری مذهبی به ویژه نوع مســلح آن، یعنی تروریســم و 
ســتیزه‌جویی جهادی، از پدیده‌‌های زشت‌‌ و وحشت‌ناک‌ زمانه‌ی 
ما به شــمار می‌‌رود. این پدیده‌‌‌ی شوم با خشونت، نفرت، کشتار و 
نابودسازی نمادهای تمدنی، جهان را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار 
داده‌ است. هرســال جان هزاران انسان بی‌گناه در شرق و غرب به 
‌‌واســطه‌ی خشونت افراطی‌‌گری گرفته می‌‌شود، این پدیده‌‌ی نفرت 
انگیز، میلیون‌ها انسان را آواره می‌کند و میلیون‌‌های دیگر را مجبور 
به مهاجرت از ســرزمین خود می‌ســازد. برجا گذاشتن میلیون‌‌ها 
بیوه‌، یتیم و معلول از پیامدهای زشــت دیگر پدیده‌ی افراطی‌‌گری 
مسلحانه‌ اســت. تندروی مذهبی افزون بر صدمات فراوانی که بر 
زندگی انســان وارد کرده‌ اســت، ضربه‌‌های جبران‌‌ناپذیری نیز به 
تمدن، فرهنگ، ســنت، آداب و رسوم بشــری زده است. شهرها، 
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مدنیت‌‌ها، بناهای تاریخی، زمین‌های کشاورزی و کانال‌ها توسط 
تروریست‌‌های مسلمان ویران می‌‌شوند. در یک کلام، افراطی‌‌گری، 
پیکارجویانه و مسلحانه‌ی اســامی، کلیت بنیاد زندگی بشر را با 

تهدید روبرو کرده است. 

قربانیــان پدیــدۀ افراطی‌گری اســامی تنها انســان‌ها، تمدن‌‎ها 
و شــهرهای وابســته به جهان اسلام نیســت. بلکه سراسر شرق 
غیراسلامی و غرب مسیحی هم‌‌چنان درآتش این پدیده می‌سوزند. 
 امن هستند، درحالی 

ً
کشورهای قدرت‌مند و پیش‌رفتۀ غربی ظاهرا

 
ً
که از دید روانی، کســانی که اخبار جهــان را دنبال می‌کنند دائما

مضطرب هســتند. در این میان، جهان اسلام بیش از دیگران مورد 
هجوم و تاخت و تاز پیکارجویان مســلح قرار دارد و بهای سنگین 
انســانی و مادی می‌‌پردازد. افغانستان، عراق، سوریه و لیبی آن‌قدر 
در برابر پدیدۀ افراطی‌گری آســیب‌پذیر شــده‌اند که رهایی از این 
وضعیت اولین هدف اهالی این کشــورها شــده اســت. گام‌‌های 

بعــدی، ممکن بازســازی جامعه و رفاه مردم باشــد که در غیاب 

افراطی‌گرایی ممکن است عملی شود.

اوضاع نابســامان و ناهنجار فقط به این چند کشــور اسلامی در 

شــرق‌‌میانه‌ بزرگ محدود نمی‌شود. پدیده افراطی‌گری و تروریسم 
در میان مســلمانان روبه‌رشد است. امروز به طور بالقوه، بسیاری 
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از جوانان در جهان عرب، آســیای مرکزی، آسیای جنوبی، افریقا 
و آسیای شــرقی روزانه یا قربانی افراطی‌گری اسلامی هستند و یا 
قربانی‌‌ جلب وجذب این سازمان‌ها می شوند، این ساختار و جوی 
فکری حاکم، در این سرزمین‌‌ها نوعی سرخوردگی را به‌‌میان آورده 
اســت که »انسان مســلمان« در غیاب یک روایت آشتی‌جویانه و 
هم‌دیگر پذیر، نه باخود می‌‌تواند آشــتی کند و نه با دیگران. تداوم 
روز افزون این مصیبت منجر به بیگانه‌فکری، هراس، تقابل وتنش 
با نظم‌‌های پیرامونی شــده اســت که مســلمانان امروز به‌‌صورت 
اغلب؛ هرچه به‌‌عنوان پارادایــم غالب در محیط خود می‌‌بینند را، 
سنت‌‌های تهاجمی اســتعماری یا پروژه‌‌ای دیگران در برابر حذف 
هویت دینــی خود تصور می‌کننــد،  این تنــش و اختلال باعث 
آرمان‌گرایی اســامی می‌شود به نحوی که؛ مسلمانان واحد سنت‌‌ 
اســامی متــروک و ناکارآمدی را که در حافظــه تاریخی خود از 
تجربه تاریخی اسلام دارند، می‌‌خواهند احیاء کنند و زندگی امروز 
خود را براســاس آن مدل‌‌های تاریخی در گذشــته پیش ببرند. در 
نتیجه، سر سازش با مزایای مدنیت جهانی که عصاره مدنیت‌‌های 
شرق و غرب، دیگران و اسلام و حاصل تجربه‌‌های بشری است را 
از دست می‌‌دهند و درعین حال، ظرفیت احیای سنت‌‌های گذشته 

را نیز ندارند. 
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اهمیت بحث

نســل جوان جوامع اســامی در برزخ حال و گذشته سرخورده و 

درمانده شــده اســت. نیروهای بزرگ جوان در طیف‌‌های فکری 

مذهبی، روشن‌‌فکری، ایدولوژی‌‌های غیردینی، همه در این باتلاق 

به‌‌صورت یک‌‌ســان گیر افتاده‌اند. در این میان جوانانی که اکثر با 

گرایش‌‌های مذهبی بزرگ شــده‌‌اند و یا در مســیر زندگی نابهنجار 

از لحاظ فکری دوباره بــه دامان مذهب پناه می‌‌برند، در پایان کار 

اسیر عقده‌‌های خود شــده و از همه‌کس و همه‌‌جا بیزار می‌‌شوند. 

این بیزاری در ذهن، فکر، گفتار و رفتار آنان با تناسب‌‌های گوناگون 

کم و زیاد متبلور می‌‌شود. این امر باعث می‌‌گردد تا تعداد زیادی از 

جوانان مسلمان به شبکه‌های اسلام‌‌گرای تروریستی جذب شوند. 

 برای همین امروزه با شنیدن نام اسلام و مسلمان در جوامع، به‌ویژه 

کشــورهای غیراســامی، بلافاصله تصویری از ترور، خشونت، 

قتل، خودکشــی و فساد در ذهن پیروان ادیان دیگر شکل می‌گیرد. 

البته نیروهای ســیکولار و انســان‌‌گرا در مقایسه با مذهب‌‌گرایان، 

نسبت به مسلمانان این برداشت را در سطح پایین‌‌تری دارند، چون 

 انسان‌ها را براساس شاخص‌‌های هویتی مذهبی 
ً
سیکولارها اساسا

آن قضاوت نمی‌‌کنند. بایســته نیز همین اســت که نگاه انسان‌گرا 
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وظیفه دارد قدرت مخــرب اعتقادات تندروانه‌‌ی دینی را به چالش 
بکشد، اگرنه اسلام‌هراسی که به وسیله‌‌ی رسانه‌ها، پمپاژ می‌شود، 
دامنگیر جوامع و دولت‌های بسیاری خواهد شد که افتادن از چاله 
به چاه است. به باور کاظم اولوواســیون داعودا1 همین اکنون هم 
اسلام هراســی در جوامع و دولت‌‌های بسیاری زمینه‌‌های زیست 
مســالمت آمیز را مختل کرده اســت، که چرا نکنــد، این ذهنیت 
دربارۀ اسلام و مسلمانان در میان جوامع و حکومت‌های اسلامی 
نیز وجود دارد. مسلمانان محصور در دام افراطی‌گری و تروریسم 

به حکومت‌های اسلامی مدرن و سیکولار با بدبینی می‌نگرند. 

روایتِ غالب از اســام ستیزه‌جو و تبلیغات در برابر آن، گروه‌‌های 
افراطی‌‌گرِ مســلمان را تشــویق به ادامه اعمال افراطی کرده است. 
پوشش گسترده‌‌ی رسانه‌‌ای از ترورها، ازدیاد شبکه‌های تروریستی 
باعث شده اســت که افراط‌گرایان مسلمان به این نتیجه برسند که 
روش آن‌‌ها جواب داده اســت. بنابراین، آنها به این باور رسیده اند 
که باید در پی‌‌گیری برنامه‌‌های درسی مدارس غیرمتعارف‌‌تر شوند، 
جوانان بیشــتری را جذب کنند، اردوگاه‌های آموزشی بیشتری برپا 
کنند و ماموریت‌های تروریستی هدفمند‌‌تری را انجام دهند. امروزه 

1. کاظــم اولوواســیون داعــودا، »اســام هراســی و عــدم بردبــاری دینــی: تهدیدهایــی بــرای 
صلــح جهانــی و همزیســتی هماهنــگ«، QIJIS: مجلــه بین‌المللــی مطالعــات اســامی 

قــدس، 8، شــماره. 2 )2020(، 292-257.
 DOI: http://dx.doi.org/10.21043/qijis. v8i2.6811.
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این گروه‌‌ها خود را مســلمانان واقعی و از مدافعان اصلی اســام 
می‌دانند. مسلمانان دیگر در ادبیات آنها منافق، گمراه یا دست‌کم 
مرتد هستند. برای همین مســلمان میانه‌رو در نزد این افراط‌‌‌گراها 
فرد ضد اســام دانسته شده، کشتن آن‌‌ جایز شــمرده می‌‌شود. به 
همین دلیل، ایدئولوژی مسلمانِ افراطی، کشتار مسلمان معتدل را 

در ملأعام و حتی در مساجد از نظر مذهبی توجیه می‌کند.

باتوجــه به ایــن معضل فراگیــر، تلاش‌‌هایی‌‌ برای نابودســازی و 
شکست افراطی‌‌ گری اسلامی و تروریسم از چندین سال به ‌‌این‌‌سو 
در حال اجرا است؛ دولت‌‌های غربی و اسلامی هر کدام به‌‌صورت 
انفرادی و مشــترک از روش‌های مختلفی برای مبارزه با تروریسم 
اســامی استفاده می‌‌کنند. اما، تا کنون، این تلاش‌‌ها نتیجه وارونه 
داشــته است. طالبان دوباره درافغانســتان به قدرت رسید، داعش 
شــاخه‌ی خراسان در پاکستان و افغانستان ایجاد شد، افراطی‌‌گری 
شــیعی در شام به‌عنوان یک ســازمان دولتی عمل می‌‌کند، و ده‌‌ها 
شــبکه و گروه دیگر به نحوی در سراســر ســرزمین‌های اسلامی 
فعال هســتند. از آنجا که اجرای همه مدل‌های سرکوب برای ریشه 
کن کردن تروریســم، از فشــار سیاسی گرفته تا فشــار اقتصادی، 
مأموریت‌های نظامی و حملات غیرمتعارف به نتیجه‌‌ی دلبخواهی 
منجر نشده اســت، میرساند که محو افراطی‌گری نسخه‌‌ی دیگری 
می‌‌طلبد، از آنجا که همه درمان‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. در پایان 
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کار، افراطی‌‌گری با چهره‌ی به‌‌نســبت متفاوت‌‌ و از یک جغرافیای 
دیگر ســربرآورده و تندتر و خشــونت‌‌بارتر به ظلم و ستم پرداخته 
اســت. بنابراین لازم است در روش‌‌ها و مکانیزم‌‌های کنونی مبارزه 

با تروریسم تجدید نظر شود.

بــه باور این قلم وبا تکیــه به این ضرب‌‌المثل کــه "زهر با پادزهر 
نابود می‌‌گردد" می‌تــوان یک مکانیزم مناســب و موثر در نابودی 
افراطی‌‌گری را از دل روایات معتدل‌تر اسلامی بیرون آورد، هم  به 
‌‌احتمال زیاد این برداشت از این مثل قدیمی در میان انسان امروزی 
وجود دارد که زبان و سنت نیاکان در امر جهان امروز قاصر است. 
اگرچه این یک نظر و روش ســنتی و حتی یک مدل قدیمی است؛ 
 در خِرد و تجربه‌ی بشــری ریشــه دارد. افراطی 

ً
با این حال، عمیقا

گری مذهبی و تروریسم اســامی که به طور بالقوه در درون خود 
و همچنان توســط قدرت‌‌های جهانی و منطقه‌‌ای شــعله‌‌ور شده 
است، از بیرون ریشه‌‌کن نمی شوند. نسخه‌ی غالب افراطی اسلام 
را می توان با پادزهر آن جای‌‌گزین کرد؛ ارایه یک نســخه‌‌ی معتدل 
و صلح‌‌آمیز. یعنی نه اقتدا و اتکاء به روایت‌‌های سنتی متروک و نه 
روایت‌‌های بیرون دینی، بلکه بازسازی و مراجعه به روایت‌‌های که 
در حاشــیه‌‌های جهان امروزی مسلمانان هنوز زنده اند و به لحاظ 

تاریخی از مشروعیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار اند. 

یکی از این روایات امروزی در حاشــیه، »مکتب بلخ« اســت که 
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در نقش »پادزهر« وجود دارد. بازســازی، به‌روزســازی،  تقویت 
و گســترش آن به عنوان یــک روایت امروزی و مســلط در میان 
مســلمانان می‌‌تواند نقــش مثبتی در تضعیف و ریشه‌‌کن‌‌ســازی 
تروریسم اســامی بازی کند. با مسلط‌‌‌‌سازی روایت مکتب بلخ، 
قرائت تند و افراطی طالبان، شــبکه‌ی حقانی، القاعده، بوکوحرام، 
انصارالشــریعه، جبهه‌ی النصره، حرکت جهاد اســامی، داعش، 
داعش خراســان و دیگر افراط‌گرایان اسلامی منسوخ خواهند شد. 
مدارس، برنامه‌های درسی و مردم با اسلام تاریخی معتدل زندگی 
خواهنــد کرد. زیرا از یک‌‌ســو »مکتبِ بلخ« در میان مســلمانان 
مشــروعیت تاریخی ـ مذهبی دارد، و از سوی دیگر، مکتب‌‌های 
متعارف سنتی دیگر چون مکتب مدینه، مکتب قاهره، مکتب شام 
و مکتــب عراق یا به‌‌کلی متروک شــده‌‌اند و یا در چهره‌ی اســام 

افراطی‌‌ دوباره ظهور کرده‌اند.

این نوشــتار یک رویــه تاریخی را بــرای تضعیف افــراط گرایی 
ارائه می‌‌دهد که در ادبیات سیاســی و مطالعــات امنیت، به ویژه 
مکانیزم‌‌های مبارزه با تروریســم کم‌‌سابقه است. هم‌‌چنان تلاشی 
است برای شناخت چیستی جریان‌های افراط‌گرا در جهان اسلام و 
فهم چگونگی و چرایی روش‌های مبارزه با تروریســم اسلامی. در 
نهایت ارائه‌‌ی مکانیزم بدیلی است که ناتوانی مکانیزم‌‌های موجود 
در شکســت روایت افراطی‌‌گری اســامی را از طریق بازســازی 
روایت مکتب بلخ جبران می‌کند، مسیر مبارزه با تروریسم اسلامی 

را  تغییر می‌دهد و هدف مطلوب به‌‌دست می‌آید.
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نوخوارجی‌‌گری؛ روایت درحال گسترش میان مسلمانان

امروز گروه‌‌های اســام‌‌گرا به‌‌صورت کل ماهیت نو‌‌خوارجی دارند 
)این اصطلاح در ســطرهای بعــدی‌‌ توضیح داده خواهد شــد(. 
بازی‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ در جریان جنگ سرد و به دنبال 
آن اســتفاده ابزاری از ظرفیت‌های افراطی بالقوه اســامی توسط 
مدعیان هژمونی منطقه‌‌ای، سیاســت‌های غلط افراد، سازمان‌‌های 
دولتی و خود دولت‌ها بود که اوضــاع را به حالت کنونی درآورد. 
همگی این‌‌ها روایت آرام/معتدل اسلامی و مسلمانان را در جهت 
افراطی‌‌گری و تروریسم سوق دادند. پیش از‌‌آن، در جریان مبارزات 
ضد استعماری، مسلمانان با حضور در جنبش‌‌های آزادی‌‌بخش و 
اســتقلال طلبانه فعالیت‌‌ گسترده و چشم‌‌گیر داشتند. رهبران بزرگ 
مسلمان مانند سیدجمال الدین افغانی، سِر سید احمد خان، محمد 
عبدو، رشــید رضا، مدحت پاشا و دیگران، همگی تلاش کردند تا 
شــرق را به میزان جهان غرب رهایی بخشند. ازاین رو، مفاهیم و 
برنامه‌‌های چون رهایی‌‌ سرزمین، امن و امنیت،  توسعه و انکشاف، 
تمــدن، فرهنگ، تعلیم و تربیت، به ویژه قوانین جدید بشــری در 
محور تفکر و نوشــته‌‌های آن‌‌ها قرار داشــت. افراد و سازمان‌های 
تندروی محدود و حتی استثنایی مورد حمایت توده‌های مسلمان، 
رهبران، روشن‌‌فکران و نخبگان مسلمان قرار داشتند. از این جهت، 
افرادی مانند اشفاق‌‌الله خان و غیره که با روش تروریستی در برابر 
استعماربرتانیا در هند رزمیدند از یک‌سو دستاردوی نداشتند و از 
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سوی دیگر، از محبوبیت خوبی در میان مردم برخوردار نشدند.

جنگ سرد به روایت‌‌های غالب اسلامی که در آن هم‌‌زیستی حاکم 
بود آســیب زد. در بلوک‌‌بندی/قطب‌بندی جهان توسط قدرت‌های 
بزرگ، اسلام یا »شرقی« شد یا »غربی«. به عبارت ساده، دو روایت 
عمده در اسلام شکل گرفت؛ یکی روایت اسلام صوفیانه و عرفانی 
بود که با بســیاری از قدرت‌‌های سیاســی آمیخته نمی‌‌شد و امور 
دینی را از امور درونی می‌‌دانست و در صدد عمل و تبلیغ آن برآمد. 
دیگری روایت دیگرســتیزی و سیاســت‌زده بود که پس از آزادی 
سرزمین‌‌های اسلامی از زیر اســتعمار و شکست ایدئولوژی‌‌های 
غیراســامی، به مبارزه مسلحانه تبدیل شــد. اولی با کمونیسم و 
بلوک شــوروی آشتی کرد، اما دومی در امتداد خط امریکا و غرب 
حرکت کرد. در میان توده‌ها، مسکو از اسلام صوفیانه و عرفانی در 
آسیای مرکزی، اروپای شرقی و سایر سرزمین‌های اسلامی بلوک 
شــرق حمایت می‌کرد،2 زیرا با ایدئولوژی سوسیالیســتی موافق 

بودند و نسبت به ایدئولوژی کمونیسم حساس نبودند.

بــا این حال، غرب به طور فزاینده‌‌ای به دنبال حمایت مســلمانان 
غیرتصوفی و غیرعرفانی برای مهار و شکســت کمونیسم بود. در 

ــد  ــت کردن ــی مخالف ــال مذهب ــکلی از اعم ــر ش ــا ه ــوروی ب ــه ش ــران اولی ــه رهب 2. اگرچ
ــه  ــام صوفیان ــا در کل اس ــد، ام ــی کردن ــاز سیاس ــه قفق ــوف را در منطق ــن تص و همچنی
ــورش  ــان، »ش ــوردون ام. ه ــه گ ــد ب ــوع کنی ــد. رج ــه ش ــازگار پذیرفت ــام س ــوان اس ــه عن ب
جهــادی و ضــد شــورش روســیه در قفقــاز شــمالی«، امــور پســا شــوروی، شــماره 24. 1 

.39-1  ،)2008(
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پایان جنگ ســرد و سقوط کمونیسم، اســام سیاسی حاکم شد. 
اســام عرفانی‌ای که متحد شــوروی بود و به بلوک شرق تمایل 
داشت از صحنه به حاشیه کشیده شد. کشورهای اسلامی از اسلام 
سیاسی‌‌شــده و سربازان آماده و بی‌دردســر آن در قالب واحدهای 
شــبه‌‌نظامی در ســه محور مبارزه بــرای ســلطه‌‌طلبی منطقه‌‌ای، 
تفوق‌‌گرای فرقه‌‌ای از نو منازعات ســنی و شــیعه و مبارزه در برابر 
موجودیت اســرائیل اســتفاده کردند. در نتیجه در هرســه جبهه و 
ســازمان‌‌های مرتبط به آنان، رهبران و افکار افراطی‌‌گرایان نهادینه 
شده می‌‌رفت. هم‌‌چنان، تعدادی از کشورهای به‌جامانده از بلوک 
شــرق با چهره‌ی جدید ناسیونالیســتی و آزادی‌بخش خود در پی 
تقویت روایت اسلام سیاسی شدند. صدام حسین و معمرالقذافی 

نمونه‌های بارز این جریان به شمار می‌روند.3

ســاختار و جــوی جهــان در دوران جنگ ســرد به نفــع روایت 
سیاسی‌‌شــده افراطی‌‌گری همسو شد. طوفان ســهمگینی درحال 
شکل‌‌گیری بود که همه از نسیم‌‌های مقدماتی آن به نفع چرخاندن 
آسیاب‌‌های بادی خود اســتفاده می‌‌بردند. در نتیجه، سازمان‌های 
سیاسی‌‌شــده و سیاست‌‌زده مسلمانان به ســه دسته تقسیم شدند: 
1( اسلام‌‌گرایان سیاسی‌‌شده؛ 2( اسلام‌‌گرایان ابزاری ) کسانی که 
در حمایت قدرت‌‌های منطقه‌‌ای به نفع سیاست‌‌های سلطه‌‌طلبانه 

3. رابــرت لانــدا، »اســام سیاســی و روابــط شــرق و غــرب«، روســیه و جهــان اســام 2 
.284 ،)2016(
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آنان اســتفاده ابزاری می‌‌شدند؛( و 3( اســام‌‌گرایان پیکارجو )از 
نوع مســلحانه آن(. هر کدام از این گروه‌‌های سه‌‌گانه در زمینه‌‌های 
مختلف با روش‌‌های ویژه فعالیت می‌‌کنند اما مخرج مشترک همه 

آن‌‌ها تقویت و گسترش »روایتِ افراطی‌‌گری« از اسلام می‌باشد.

 از رقابت 
ً
گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی‌‌شــده و سیاست‌‌زده عمدتا

قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ ســرد برای تقویت و گســترش 
روایتِ خود اســتفاده موثر کردند. این گروه‌‌هــا تقریبا همه در امر 
نهادینه‌‌کردن خود و ســهم‌‌گیری در قدرت و سیاســت کشورهای 
متبوع خود موفــق بودند. ایدولوگ‌‌های این ســازمان‌‌ها از طریق 
رویکردهای ضدتروریســتی علیه دشمنان ملی و بین‌المللی خود 
به این نتیجه رســیدند که باید با تغییر کامل ماهیت خود، رویکرد 
پیکارجویی ســتیزه‌جویانه و مســلحانه به‌یک اپوزیسیون سیاسی 
تبدیل شــوند. این گروه‌‌ها در انتخابات و رقابت‌‌های سیاســی در 
کشورهای خود شــرکت کردند. نمونه بارز این احزاب اسلام گرا، 
اخوان المســلمین در مصر، جماعت اســامی پاکستان، حزب 
عدالت و توســعه در ترکیه و حماس در فلسطین است. این جریان 
اسلام‌‌گرا در واقع مســتقل از دولت‌‌های مسلمان و به‌‌ دور از نفوذ 
ابزارگرایانه مدعیان هژمونی منطقه‌‌ای توانســتند به حیات سیاسی 
خود ادامه داده و در پی ایجاد دولت شــوند. )جبهه‌ی نجات/انفاذ 

در الجزایر(.
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ســایر اســام‌‌گرایان در دوجناح دوم و ســوم یادشــده در بالا، به 

ابزارهای استراتژیک قدرت‌‌های منطقه‌‌ای تبدیل شدند که خواهان 

غلبه هژمونیک در منطقه یا جهان اســام  هســتند. یعنی زمینه‌ی 

ادامــه‌ی حیات بــرای تقویت و گســترش افراطی‌‌گری اســامی 

تــا اکنون برای جناح‌‌های ابزارشــده و پیکارجو مســاعد اســت. 

قدرت‌‌های منطقه‌‌ای در واقع با پایان جنگ سرد جهانی، به جنگ 

سرد و رقابت‌‌های منطقه‌‌ای روی‌‌آوردند. تاکتیک‌‌های جنگ نیابتی 

که از ویژگی برجســته میدان گرم مسلحانه بین سال‌‌های ۱۹۴۵-

۱۹۹۱ میلادی در جهان بود، از ســوی مدعیان سلطه‌‌گر در مناطق 

نفوذ خود اتخاذ شد. از این رو، هر کشور اسلامی و غیراسلامی از 

گروه‌های اسلام‌گرای مورد نظر و همسو با خود برای تقابل و جنگ 

با کشور رقیب در منطقه حمایت می‌‌کند. عربستان سعودی، ایران، 

پاکستان، هند، چین، اســراییل، ترکیه و مصر از جمله کشورهای 

قدرت‌‌مند در مناطق خود و یا حوزه کلان فرامنطقه‌‌ای هستند که به 

دنبال پر‌‌کردن خلأ قدرت ایجاد شــده در پایان جنگ سرد بوده‌‌اند. 

البته این امر نیز محال نیست که بعضی از این کشورها، برای بقای 

خود و حوزه‌ی نفوذ خود، دســت به سیاست تقابل در منطقه بزند. 

بنابرایــن، ابزار‌های راهبردی را برای کمک به این جنگ تهاجمی و 

تدافعی و گســترش حوزه نفوذ یا حتی تضعیف ایدئولوژی رقبای 
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خــود در منطقه ایجــاد کرده‌‌اند.4 جریان‌‌های اســام‌‌گرای مانند 
حزب اسلامی افغانســتان  گلبدین حکمتیار، طالبان، جریان‌‌های 
افراطی‌‌گــرای دیگر در جنوب‌‌غرب آســیا از نمونه‌‌های برجســته 
بوده‌‌اند که توســط قدرت‌‌های منطقه‌‌ای یادشــده بــرای نفوذ در 
میدان‌‌های نیابتی ایجاد گردیدند و حمایت شدند. دولت اسلامی 
عراق و شــام )داعش( و گروه‌‌های افراط‌‌‌گرای شــیعه نیز در بازی 
جنگ‌‌سرد منطقه‌‌‌ای عربستان ســعودی و جمهوری اسلامی ایران 

تقویت شدند.

اسلام‌‌گرایان سیاسی‌‌شده و سیاســت‌‌زده اما درعین حال شکست 
خورده، و هم‌‌چنان اسلام‌‌گرایانی که نهادها و یا ابزارهای قدرت‌های 
منطقــه‌‌ای بوده‌‌انــد با برخی از اســام‌‌گرایان آشــتی‌‌ناپذیر که از 
جنگ ســرد و سیاســت قدرت منطقه‌‌ای جان سالم به در برده‌‌اند، 
به تهدیدی غالب برای کشورهای مســلمان و غیر اسلامی تبدیل 
شده‌ا‌‌ند. همه‌ی آن‌ها بر این باور هستند که دو علت اصلی منجر به 
انحطاط اسلام و مسلمانان شده است: نخست این‌‌که جهان غرب 
با تمام قوا درپی تضعیف اســام اســت، دوم کشورهای اسلامی 

غرب‌‌زده با حاکمان فاسد و تقلیدگر زمینه‌ی سقوط شکوه اسلامی 

ــتم  ــه سیس ــه از موازن ــه‌ای در خاورمیان ــی منطق ــتجوهای هژمون ــی، »جس ــرم اکش 4.مح
قــدرت تــا موازنــه جنگ‌هــای نیابتــی: ترکیــه به‌عنــوان قــدرت متعادل‌کننــده بــرای 

ــتان«،  ــران و عربس ــت ای رقاب
Gazi Akademik Bakış 11, no. 21 (2017)، 133-156
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را فراهم کرده‌‌اند. بنابراین، از نظر پیروان هردو گروه، عوامل دوگانه 

به یک اندازه در شکل‌‌گیری اوضاع نابسامان کنونی در جهان اسلام 

دخیل بوده اســت. ازایــن رو، نابودی و شکســت حکومت‌‌ها در 

سرزمین‌‌های اسلامی از طریق جنگ‌‌های شبه‌نظامی و تروریستی 

از یک‌‌سو و ایجاد ناامنی و تضعیف غرب از طریق رعب و وحشت 

در اولویت افراطی‌‌گرایان قرار دارد.

این تکامل تدریجی افراطی‌‌گرایی اسلامی برآمده از پارادایم جنگ 

ســرد جهانی و جنگ ســرد منطقه‌‌ای جریان‌‌های سه‌‌گانه اسلامی 

را به‌‌ســوی نوخوارجی‌‌گری سوق داده اســت. حافظه‌ی ‌‌تاریخی 

متن‌‌محور و خشک مآبانه‌ای که مسلمانان سرخورده و بی‌‌پناه را به 

دامان روایت پیکارجویانه گذشته آنان انداخته است. به رغم‌ این‌که 

نه رهبران و پیروان خوارج خود را با این نام و نشــان قبول داشتند و 

نه رهبران و پیروان نوخوارج دوســت دارند با این القاب یاد شوند. 

اما ماهیت، اعتقاد و رفتار جریان‌‌های افراط‌‌‌گرای اســامی همه با 

اقتضــای جهان امروز و تغییــر در روش در واقع مکتب خوارج را 

احیاء کرده‌‌ اســت. صرف نظر از گرایش فقهی، سازمان سیاسی و 

یا جغرافیای که هرکدامی از جریان‌‌های اسلام‌‌گرای امروز به آن‌‌ها 

وابسته اند، اسلام‌‌گرایان همه دارای ماهیت نوخوارج با ایدئولوژی 
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تکفیری هســتند.5 تقســیم‌بندی‌ها و دســته‌بندی‌های زیادی در 

جریان‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا مانند دسته‌‌بندی‌‌های خوارج سنتی 

وجود دارد که شــناخت ما را در مورد آن‌‌ها پیچیده می‌‌سازد. با این 

وجود، همه در یک چتر کلان قابل تشــخیص و تعریف هســتند. 

کسانی که بدون استثنا معتقد به یک راهبرد مبارزه‌‌ با حکومت‌‌های 

موجــود در ســرزمین‌‌های اســامی هســتند. حکومت‌‌هایی که 

به‌‌زعم آن‌‌ها در اجرا و تطبیق احکام شــریعت اسلامی در جوامع 

مســلمان شکســت خورده‌اند و در تبانی با جهان غیراسلامی در 

تطبیق سکولاریســم فلسفی و دموکراسی در جهان اسلام حمایت 

همکاری می کنند.6 این گروه‌‌ها در چهار ویژگی چیز باهم مشترک 

هســتند که این مشترکات چهارگانه در واقع کلیت نوخوارجی‌‌گری 

امروز را تعریف می‌‌کند.

ــلمانانی  ــایر مس ــتن س ــه »از کش ــد ک ــی نامن ــت« م ــوژی اقلی ــری را »ایدئول 5. تکفیری‌‌گ
ــد  ــر مــی نامن ــن اتهــام را تکفی ــد«. خــود ای ــد حمایــت مــی کن ــر اعــام شــده ان کــه کاف
کــه از کلمــه کافــر گرفتــه شــده اســت و بــه ایــن صــورت توصیــف مــی شــود کــه »کســی 
کــه مســلمان اســت ناپــاک شــود«. الــی آلشــچ، »بحــران اعتقــادی در صفــوف ســلفی- 
ــماره. 4 )2014(:  ــامی 21، ش ــه اس ــوق و جامع ــم«، حق ــور نئوتکفیریس ــادی و ظه جه

 .452-419
DOI: https://doi.org/10.1163/15685195-00214p04.

بــه  تــرک  اســام‌گرایی  تبدیــل  اسلامیســم:  پســا  از  »فراتــر  یلمــاز،  احســان   .6
ــش  ــه جنب ــارکت‌های خلاقان ــذار: مش ــت در گ ــام و سیاس ــان اس ــام‌گرایی«، جه غیراس

بلومزبــری، 2013(، 81-67. نیویــورک:  و  )لنــدن  گولــن 
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ویژگی‌‌های چهارگانه نوخوارجی‌‌گری

نوخوارجی‌‌گــری امروز یک روایــتِ پویا و فعــال و تجدیدپذیر 
اســت. برعکس روایت‌‌های سنتی که فروپاشــیده‌‌اند و قدرت باز 
تولیــد را ندارند. »روایتِ نوخوارج« علی‌‌رغــم تنوع در اهداف و 
خاســتگاه، چهار ویژگی مشترک دارد. این ویژگی‌‌ها عبارت‌اند از: 
۱. تکفیری‌‌گری،7  ۲. نفی دیگران، ۳. قتل‌‌عام، و ۴. تمدن‌‌ســتیزی. 
ویژگی‌‌های یادشده توسطه نویسندگان درگذشته مطرح شده‌‌اند اما 

با یک برداشــت جدید و متفاوت دوباره به معرفی گرفته می‌‌شوند. 

هم‌‌چنان میزان تأثیرگذاری هرکدام این ویژگی‌‌ها بر امنیت بین‌‌الملل 

به بررسی گرفته شده است. 

الف: تکفیری‌‌گری

مســأله »تکفیر« نخستین ویژگی جریان‌‌ها، ســازمان‌ها و رهبران 

نوخوارج در سراسر جهان است. نوخوارج یک ذهنیت ایدولوژیک 

اعتقادی نســبت به »خود و دیگری« دارد. آن‌‌ها حتی در میان خود 

گروه‌‌های افراطی نســبت به‌‌ یک‌‌دیگر نسبت کفر می‌‌زنند و دیگران 

را ولو هرکسی که باشــد با تفاوت اندک در سلیقه از دایره‌ی اسلام 

ــر  ــوی در براب ــنت نب ــئله س ــر و مس ــای تکفی ــای پدیده‌ه ــی، »ویژگی‌ه ــد مبلغ 7. احم
ــه  ــه آن[«، مجل ــوی اســام نســبت ب ــر و موضــع ســنت نب ــده تکفی آن ]ویژگــی هــای پدی

اندیشــه تقریــب 12 )2007(، 41.
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خارج می‌‌دانند. یک برداشــت مکانیکی از اصول اعتقادی اسلام 

دارنــد؛ یعنی یک درک ســیاه و ســفید و در عین حــال صریح از 

خود و دیگران. پیروان نوخوارج با اســتفاده از مبنای ایدئولوژیک 

تکفیر، مخالفان خود اعم از مســلمان )شیعیان و سنی‌‌هایی که با 

آن‌‌ها موافق نیســتند( و غیرمســلمانان را به عنوان دستاویزی برای 

دســتیابی به اهداف و مقاصد سیاسی تکفیر می‌‌کنند. درحالی که 

محور »تکفیر« بر هیچ مفهوم و منطقی بنا نشــده است. اگر فرض 

براین گرفته شــود که مبتنی بر نظری یا اندیشه‌‌ی استوار باشد، پس  

باید تنها یک نوع اندیشه وجود داشته باشد. نتیجه چنین برداشت، 

متون دینی خشک، فاقد چشم انداز و بدون هدف دینی است. این 

اصطلاح را برای بار نخست خوارج سنتی در قرن اول و دوم هجری  

در برابر مسلمانانی به کار بردند که از جریان خوارجی‌‌گری و روایتِ 

اسلامی آن‌‌ها پشتبانی نمی‌‌کردند. امروز، روایتِ نوخوارجی‌‌گری 

در واقع این مفهوم ایدولوژیک و درعین‌‌حال مشروعیت‌‌زا را دوباره 

احیــاء کرده اند و به روش خوارج ســنتی به همان شــیوه تکفیری 

عمل می‌‌کننــد. این اعتقــاد و رفتار دیگرســتیزانه از چالش‌‌های 

مهم امروزی در جهان اســام اســت. زیرا زمینه و ظرفیت تعامل 

و مصالحه در میان حکومت‌‌ها و سازمان‌‌های پیکارجویی مسلح 
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را ناممکن ســاخته اســت. از این جهت، گروه‌‌های غیرسیاســی 

اسلام‌‌گرا به‌‌ندرت و حتی استثنایی با دولتی صلح کرده است. آنان 

تا نهایت نابودی و یا پیروزی می‌‌جنگند. در نتیجه صدمات مادی 
و معنوی جبران ناپذیری به جهان اسلام وارد کرده اند.8

ب: نفی‌‌ دیگران

نفی‌‌گــری اندیشــه‌‌ها و باورهــای غیرخــودی از ویژگــی دیگر 

نوخوارجی‌‌گری است. رهبران و پیروان مکتب نوخوارج، به‌‌صورت 

کل انســان‌‌های کم‌‌حوصله هســتند. آنان مانند پیروان و فرقه‌‌های 

خوارج ســنتی به‌‌این باور اند که اندیشــه و اعتقادات قشــرگرایانه 

مذهبی خود آن‌‌ها برداشــت دقیق و اصولی از متون مقدس به‌ویژه 

نص است و اما برداشــت دیگران از این متون انحرافی و در تضاد 

با اصول دین اســام می‌‌باشــد. از این جهت آن‌‌ها معتقد اند که 

زمینه‌‌ســازی هر نوع فرصت به‌دیگران منجر به حمایت و تشــویق 

ــای  ــری در گروه‌ه ــه‌های تکفی ــی اندیش ــناخت مبان ــن و ش ــته، »تبیی ــا آغش 8. محمدرض
تکفیــری« ]تبییــن و شــناخت تفکــری تکفیــر در عقایــد گــروه هــای تکفیــری[، مجلــه علــم 
و فنــون نظامــی 41، )2017(، 159-181؛ محمــد بــادار، ماســاکی ناگاتــا و تیفانــی تونــی، 
»کاربــرد رادیــکال مفهــوم اســام گرایانــه تکفیــر«، فصلنامــه حقــوق عــرب 31، شــماره. 

.162-134 :)2017( 2
DOI: https://doi.org/ 10.1163/15730255-31020044. 
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فســاد و بی‌‌دینی در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان می‌‌شود.9 
بنابراین، در منابع و سخنان رهبران و نویسندگان نوخوارج به تکرار 
آمده اســت که به هیچ وجه نباید در مقابل آراء و اندیشه‌ی‌‌ دیگران 
سکوت کرد. این سکوت به باور آن‌‌ها در واقع در ایمان خود شک 
کردن اســت. یک نوخوارج حتی ایجــاد فرصت برای بیان نظرات 
دیگران را ایجاد شبهه در اعتقادات خود می‌‌داند. یعنی نفی‌‌نکردن 
آرای دیگران فرصت و زمینه خروج از دایره‌ی اســام را برای یک 
مومن فراهم می‌‌کند. یک چنین باور در اندیشه، عمل و رفتار باعث 
گردیده اســت که دنیای کنونی در برابر یک جماعت تعامل‌‌ناپذیر 
و درعین حال فعال مواجه شــود. نتیجه‌ی این نوع باور و برداشت 
هم‌‌چنان باعث گردیده است تا از یک‌‌سو شناخت پیروان نوخوارج 
از دیگران منحصر و محدود به بدبینی باقی بماند و براساس همین 
شناخت ذهن و رفتار نوخوارج در قبال دیگران شکل گیرد. از سوی 
دیگر، شــناخت دیگران هم‌‌چنان از گروه‌‌هــای نوخوارج محدود 
بماند. اشــتراک نکردن نوخوارج در برنامه‌‌های گفتگو و مناظرات 
باعث شده است که مفروضاتی در مورد آنان ارایه گردد. مفروضاتی 
که بر پایه‌ی شواهد و اسناد و حتی حدس و گمان‌‌های قوی استوار 

9. جمیلــه کدیــور، »کاوش در تکفیــر، خاســتگاه‌ها و کاربــرد معاصــر آن: مــورد رویکــرد 
ــماره. 3 )2020(:  ــه 7، ش ــر خاورمیان ــی معاص ــش«، بررس ــانه‌های داع ــری در رس تکفی
https://doi.org .285-259/2347798920921706/10.1177. محمــد حنیــف 
ــای  ــا و تحلیل‌ه ــش«، رونده ــری داع ــوژی تکفی ــای ایدئول ــر: افش ــر تکفی ــن، »خط حس

ــماره. 4 )2017(: 12-3. ــتی 9، ش ــد تروریس ض
http://www.jstor.org/stable/26351508. 
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نباشــد. در نهایت، این امر منجر به‌شکست بسیاری از برنامه‌‌های 
گفتگو و تعامل درون دینی و درون مذهبی در میان پیروان اســام 
شده است. به‌عبارتی، راه نفوذ بر نوخوارجی‌‌گری بسته شده است.  

ج: قتل‌‌عام 

قتل و کشتار انسان‌‌های بی‌‌گناه و عام از باورها و کنش‌‌های معمولی 
پیروان نوخوارج است.  برداشت سطحی از نصوص و درس‌‌هایی 
از تاریخ اســام گروه‌‌ها و رهبران نوخوارج امروز را به‌‌ این قناعت 
رسانیده است که قتل دیگران برای گسترش و تحکیم قانون اسلام، 
از واجبات می‌باشــد. توجیه مذهبی این قتل‌‌عام‌‌ها یک برداشــت 

آخرت‌‌گرایــی پیروان نوخوارج اســت که باور دارند، اگر انســان 

مومن و مســلمان در این قتل‌‌عام‌‌ها نابود می‌‌شود، یا گناه‌‌کار است 

و یا بی‌‌گناه، مســلمان گناه‌‌کار باید به قتل برسد اما آنی که بی‌‌گناه 

به‌قتل می‌‌رسد، سزاوار بهشت و پاداش اخروی است و در یک امر 

مهم الهی و در جریان جهاد به غفلت کشــته شــده است. کشتار 

مکرر و فزاینده‌ی ســازمان‌‌های نوخوارج شامل عناصر و اهدافی 

می‌‌شود که به‌‌طور آشکار و یا غیر‌‌مستقیم با اسلام مرتبط هستند.10 

10. محمــد الــوا بــادار و پولونــا فلوریجانچیــچ، »قتــل بــه نــام اســام؟ ارزیابــی رویکــرد 
تونــس بــه جــرم انــگاری تکفیــر و تحریــک بــه نفــرت مذهبــی علیــه اســناد بیــن المللــی و 
منطقــه ای حقــوق بشــر«، مجلــه نوردیــک حقــوق بشــر 39، شــماره. 4 )2021(: 481-

10.1080 :DOI .507
.18918131.2021.2021665/
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به عقیده ایــن گرو‌‌ه‌‌ها، از آن‌‌جایی که اســام در معرض تهدید و 
هجوم قدرت‌‌ها و فرهنگ‌‌های غیراســامی و حتی دشمنان اسلام 
قرار دارد، بنابرآن، کشتن همه غیرمســلمانان و نیز مسلمانانی که 
در سایه حکومت‌‌های کفری یا حکومت‌‌های متحد کفری زندگی 
می‌‌کنند، جایز است. بر اســاس این ذهنیت در مساجد، بازارها، 
شفاخانه‌‌ها و تجمعات دســت به حملات انتحاری می‌زنند. این 

حملات و کشــتارها محدود به یک جامعه و گروه خاص نیست. 

در هرکجای که توان پیش‌‌برد یک چنین حمله امکان‌‌پذیر باشــد، 

این گروه به‌‌ندرت از اقدام آن دریغ می‌‌کند؛ کشــورهای اسلامی و 

غیراســامی به‌خصوص غربی، همه برای ایدولوگ‌‌های نوخوارج 

در یــک خط قرار دارند. نوخوارجی‌‌گری مهم‌‌ترین عامل شــیوه‌ی 

»جنگ نوین« اســت. آن‌‌ها به‌‌دنبال مشــروعیت و محبوبیت در 

میان مردم و توده‌‌ها نیســتند. بلکه ماموریــت ایدولوژیک دینی و 

آخرت‌‌گرایی آن‌‌ها در شکل‌‌گیری باور و کنش‌شان اصل محسوب 

می‌‌شود.

د: تمدن‌‌ستیزی

نوخوارجی‌‌گــری با چهــره‌ی تمدنی و افتخارات تاریخی اســام 

ســازگاری ندارد. تمام ادبیات و متون رهبران نوخوارج نقدی است 
بر تاریخ پســا خلفای راشــدین و حمله‌‌‌ای است بر مدنیت بزرگ 
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اســامی، هنر و ادبیاتــی که در دوره‌ی امویان، عباســیان و دیگر 
خلافت‌‌ها و حکومت‌‌های اســامی از خود به یــادگار مانده‌اند. 
یعنی در واقع وجه مشــترک گره‌‌های نوخوارج اســت که ندانسته 
و یا عامدانه چهره‌ی تمدنی اســام را خدشــه‌‌دار بسازد. واقعیت 
این اســت کــه فعالیت‌‌های خشــونت‌‌بار آن‌‌ها  وجهه‌ی متبســم 
دین را لکه‌‌دار کرده اســت.11 اندیشــه و رفتار نوخوارجی‌‌گری این 
برداشت و قرائت را از ســام نزد خود مسلمانان و دیگران تقویت 
کرده اســت که این دین در اســاس و مبنا و در جوهر و ذات خود، 
جایی برای توســعه و پیشرفت ندارد و اگر اسلام یک دوره از تمدن 
و فرهنــگ پرباری برخوردار بود، نتیجه تعامل مســلمانان فقط با 
دیگر تمدن‌‌های پیرامون و روبرداشــت از آن‌‌ها بود. براســاس این 

دیدگاه مشــترک در عقیده نوخوارجی‌‌گری، تاریخ و دستاوردهای 

اســامی به‌مراتب کوتاه، لاغر و محدود از آنچه که امروز است، 

می‌‌شــود. یک درک باریک از متون، حــوادث، افراد و مفاهیم نزد 

آن‌‌ها وجود دارد. انسان‌‌های بزرگی چون فارابی، ابن‌‌سینا، بیرونی، 

ذکریــای رازی و امثال آن‌‌ها، تحولات شــگرف و بزرگی تاریخی 

چون برآمدن عباســیان یا دوره رنسانس اسلامی در عصر سامانی 

تا تیموری و صنعت و هنر همه در واقع مردود است. در بسا موارد 

این داشــته‌‌ها دنیاگرایی و دور شــدن از پیام و هدف غایی اسلام 

11. بادار، ناگاتا و تونی، »کاربرد رادیکال مفهوم اسلام‌گرایانه تکفیر«، 160-132.
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اســت.  از این منظر در ماموریت‌‌های مسلحانه و انتحاری پیروان 
نوخوارج نابودکردن نشــانه‌‌های تمدنی به شمول ویران کردن مزار/
زیــارت بزرگان تاریخی و دینی مخالف آن‌‌ها، به‌‌ وفور دیده شــده 

است. 

در ویژگی‌‌هــای چهارگانه یادشــده، تمام گروه‌‌هایــی که در خط 

نوخوارجی‌‌گری قرار دارند، باهم‌‌دیگر ذهن و رفتار مشــترک دارند. 

امکان قوت و ضعف در یکی و یا چند ویژگی در میان هرکدام این 

گروه‌‌ها است اما آنچه ‌‌که مهم است، تمایل نوخوارج به آن‌‌هاست. 

البته روایتِ نوخوارجی‌‌گری تکامل امروزی خوارجی‌‌گری ســنتی 

است که پس از افت و خیزهای فراوان و در نهایت از دل نظم‌‌های 

نوین جهانی در ســده بیســتم و اوایل بیست و یکم سربرون آورده 

است. از این جهت، پیروان نوخوارجی‌‌گری در واقع »تازه‌‌واردان« 

هســتند. در این نوشــته از آن‌‌ها به‌عنوان تازه‌واردان یاد می‌شــود. 

همه گروه‌‌های وابســته به تازه‌‌واردان به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در آسیا، فریقا و سایر کشــورهای اسلامی و غیراسلامی این طرز 

فکر و رفتار را از خود نشــان داده اند. روایــتِ غالب نوخوارج از 

اســام در برابر روایتِ‌‌های موجود در حال فروپاشی در این چهار 

ویژگی پایان می‌‌یابد. ناامنی و وحشتی که امروز در میان مسلمانان 

و غیرمسلمانان از نشــانی این گروه‌‌ها احساس می‌شود، نتیجه‌ی 
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عقاید و رفتار ذات‌‌گرایانه آن‌‌ها اســت. مناطقــی که در آن اقلیت 
مســلمان با اقلیت‌‌های افراطی ســایر ادیان در تضاد اســت، یک 
موضوع کنش و واکنش تلقی می‌‌شــود مانند هند که در این تحلیل 

شامل نمی‌‌گردد.

چرایی ناتوانی جهان در مهار تروریسم 

غلبه تدریجی و گســترش روایــتِ نوخوارجی‌‌گری و تروریســم 
به‌عنــوان پیامد آن، اکنون به یکــی از جدی‌‌ترین تهدیدات امنیتی 
برای ملت‌‌ها و دولت‌‌ها در سراســر جهان تبدیل شــده است. این 
روایــت و پیامدهای رفتاری آن، در واقع همــه را تحت تأثیر قرار 
می‌‌دهد. از کشورهای خرد و در حال توسعه گرفته تا قدرت‌‌مندترین 
کشورهای توسعه‌‌یافته‌ی جهان، به‌نحوی احساس هراس از روایتِ 
نوخوارجی‌‌گری دارند. تعداد اقدامات تروریستی افزایش یافته است 
و تلاش‌های بین المللی برای مقابله با آن‌ها نیز افزایش یافته است. 
بــا این حال، با وجود همه قوانین و توافقات، جامعه‌ی بین المللی 
هنوز نتوانســته به طور کامل و موثر با ایــن وضعیت مقابله کند. 
همچنین هیچ روشــی تاکنون در از بین بردن لوث تروریست‌‌هایی 

که خون هزاران انسان بی‌‌گناه را می‌‌ریزند، مؤثر نبوده است.

مبارزه با تروریســم اسلامی از مشــکلات حل ‌‌ناشده‌ا‌‌ی است که 
اکثریــت قریب به‌اتفاق دولت‌‌ها و ملت‌‌هــا در مورد آن اتفاق نظر 
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دارند. با وجود این‌‌که زیاده از شش دهه است که موضوع تروریسم 
در ســطح بین المللی به‌‌عنوان یک معضل جدی مطرح اســت و 
کنوانسیون‌‌های بین المللی و منطق‌ ای زیاد برای شناسایی و مبارزه 
با تروریســم ایجاد شده اســت، هنوز نظر قطعی در مورد مفهوم 
تروریســم و تعریف و کاربــرد دقیق آن در افــکار عمومی وجود 
ندارد. از زمان ســقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و به رسمیت 
شناختن ضرورت مبارزه با تروریسم، دولت‌ها و جامعه بین‌المللی 
ســه رویکرد مهار بر ضد تروریســم را اجــرا کرده‌اند: ۱. رویکرد 
پیش‌‌گیرانه، اســتراتژی مجازات قانونی، و سیاست‌‌های تهاجمی/
 ناموفق بوده است. هیچ یک از 

ً
سرکوب. اما هر سه رویکرد عمدتا

این رویکردها قادر به مهار و نابودی پدیده تروریســم نشده است. 
امکان دارد یکی از این سیاســت‌‌ها به‌‌صورت موقت در یک زمان 
و مکان خاص یک گروه تروریســتی را خنثی کرده باشــد. به ویژه 
سیاســت ســرکوب نظامی گروه‌های افراطی توانسته است آن‌‌ها را 
برای مدتی در حاشــیه نگه دارد. اما نتیجه آن موقتی بوده اســت. 
ایــن رویکردها در دراز مدت از گســترش روایتِ خشــونت‌‌گرا و 
فعالیت‌‌های تروریســتی جلوگیری نکرده اســت.12 هیچ کدام از 
گروه‌‌ها برای همیشه نابود نشــده اند. نوخوارج‌‌ها یا دوباره با عین 
ماهیت قبلی یا پس از مدتی، درســاختار وبافتار دیگری در صحنه 

ظاهر شده‌اند. 

12. افتخــاری، اصغــر، شبســتانی، علــی، »راهــکار جمهــوری اســامی ایــران در مقابلــه 
ــا تروریســم«، مجلــه آفــاق امنیــت 12 )2011(، 35-4. ب
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در میــان رویکردهای ســه‌‌گانه فوق به راهبرد نظامی در مقایســه 
به دو راهبرد دیگر بیش‌‌تر اتکاء شــده اســت. استراتژی نظامی در 
نبرد با تروریســم بر استفاده از نیروی مسلح متمرکز شده و به‌جای 
»دســتگیری یا کشتار« تروریســت‌‌‌‌ها، سیاست »هدف و حذف« 
تروریست‌‌ها توصیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، این تکنیک به‌دولتی 
که می ‌خواهد تروریســت‌‌ها را مهــار کند، اجــازه می‌دهد تا از 
سلاح‌‌های ســبک یا ســنگین برای هدف قرار دادن تروریست‌‌ها 
استفاده کند. این مسأله به‌نحوی برخلاف چهارچوب‌‌های حقوق 
بشــری نیز قلمداد شده است، زیرا استفاده از نیروی مرگ‌‌بار نقض 
قوانین حقوق بشر تلقی می‌‌شود. با این وجود، پس از حادثه‌ی 11 
سپتامبر، ایالات متحده رأس مسولیت جهانی مبارزه با تروریسم، 
راهبرد نظامــی مهار تروریســم را دنبال کرده و تــا به‌امروز ادامه 
می‌‌دهد. تلاش‌های امریکا و دیگر کشورها برای مقابله با تروریسم 
را می‌‌توان در »مدارهــای تروریســم«13تحلیل و تعریف کرد. با 
این‌‌همه، پرواضح است  که مدل‌‌ها و روش‌‌های مبارزه با تروریسم 

پاسخ رضایت‌‌بخشی درپی نداشته است. 

عامــل اصلی ضعــف و ناکامی شکســت راهبردهــای مقابله با 

13. بــر اســاس »مدارهــای تروریســم« ]اصغــر افتخــاری، 2011[ پنــج مــدار )شــاخص( 
وجــود دارد کــه اولیــن و دومیــن مــدار بیشــتر بــه تعریــف کلاســیک »تروریســم« )اســتفاده 
از خشــونت فیزیکــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف محــدود سیاســی( تروریســم دولتــی؛ و 

تروریســم شــبکه ای شــبیه اســت.
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تروریســم، عدم شــناخت محرک اصلــی اقدامات تروریســتی 
به‌واسطه‌ی نوخوارج‌گراها اســت. یعنی در واقع، همه تلاش کرده 
انــد تا یک روایت و اقدام دینی را با روایت‌‌ها و اقدامات برون‌‌دینی 
پاســخ بدهند. این روش‌ها به‌جای از میان برداشــتن سمّ مهلک 
افراطی‌گری اسلامی بر گســترش و تقویت آن کمک کرده است. 
زیرا حملات نظامی بــر گروه‌‌های افراطی بر مظلوم‌‌نمایی آن‌‌ها در 
میان مســلمانان و حتی نیروهای چپ غیرمسلمان افزوده است.  
یعنی روش‌‌های غیردینی به ابزارها و روش‌هایی متوسل شده است 
که اسلام‌گرایان و توده‌های مسلمان - متاثر از روایت اسلام‌گرایان 
 سرکوب اسلام و مسلمانان می‌دانند. این امر جوانان 

ً
- آن را صرفا

کم‌‌فهم و کج‌‌فهم را مجذوب روایتِ نوخوارجی‌‌گری ساخته و آن‌‌ها 
را در استخدام گروه‌‌های تروریستی قرار می‌‌دهد.

زمان آن رســیده اســت تا رویکردهای ضعیــف و ناقص عوض 
شوند. مبارزه با انگیزه‌‌های افراطی دینی با رویکردها و انگیزه‌های 
غیردینی چندان موفق نیست. چنان‌‌که در مقدمه‌ی این نوشته آمده 
اســت که برای درمان زهر از پادزهر باید اســتفاده کرد. یعنی یک 
 خارج از 

ً
رویکرد درون‌‌دینی به‌جای رویکرد از بالا به پایین و کاملا

دین، به رویکردی از پایین به بالا در درون دین )در درون اســام( 
لازم اســت اتخاذ گردد. امور دینی با وســایل غیردینی قابل حل و 
فصل نیســت. وقتی جریانی رنگ مذهبی به خود می گیرد، نمی 
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تــوان آن را با قوانین، قواعد، اصول یا زور تغییر داد یا حتی متحول 
ساخت. وسایل مذکور در قرائت عقیدتی دینی مشروعیتی ندارد و 

انگیزه‌‌های دینی در برابر آن مقاومت می‌‌کند. گروه‌‌های تروریستی 

معتقد به‌جهاد علیه مجموعه‌‌ها و مکانیســم‌های غالب سرکوب‌‌گر 

در برابر افراط گرایان مســلمان هستند. به احتمال زیاد، کسانی که 

مشغول راهبردســازی مقابله با تروریسم اســامی هستند، خود 

شــناختی از دین و پیچیدگی‌‌های آن ندارند و در نهایت تاثیر دین 

بر افکار و رفتار را کم بلد هســتند. دیــن به‌باور آن‌‌ها ممکن روش 

دیگری از تعاملات اجتماعی اســت که به‌شدت زیر تاثیر عوامل 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اما دین فراتر از این شناخت 

اســت و به‌عنوان یک عامل مستقل نقش مهمی در پیش‌‌برد زندگی 

انسان‌‌ها ایفا می‌‌کند.

ذات دین، درهم‌‌آمیختگی لاینفک با پدیده‌‌های فرهنگی و تاریخی 

دارد. این عامل تأثیر گذاری گسترده‌‌ در عرصه‌‌های مختلف زندگی 

فردی و اجتماعی اجرا می‌کند، به ویژه در میان مســلمانان امروز 

که اکثر متعلق به کشورهای غیر صنعتی هستند، این ذات‌باوری و 

درآمیخته‌گی ابعاد بســیار پیچیده پیدا کرده است. حوزه مطالعات 

دینی در سطح جهانی نیز نشان می‌‌دهد که پدیده دین بسیار پیچیده 
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و چند لایه اســت و از منظرهای مختلف قابل تعریف اســت. از 

منظر روان‌شــناختی، دین عبارت اســت از احساسات، اعمال و 

تجربه‌‌های بشری در زمانی که انســان با خود تنها هست، زمانی 

که خود را در برابر هر شــی می‌بینند و آن را الهیاتی می‌دانند.14 از 
دیدگاه جامعه‌شناسی، دین عبارت است از مجموعه‌ای از باورها، 
اعمــال، آیین‌ها و نهادهای دینی که انســان‌ها در جوامع مختلف 
از آن پیروی می‌کنند. از دیــدگاه طبیعت گرایان، دین مجموعه‌ای 
از اوامر و نواهی اســت که مانع کارکرد آزادانه استعدادهای انسان 
می‌شود. یا دین »اخلاق« است که احساس و عاطفه به آن تعالی و 
گرمی و نور بخشــیده است.15 تمام علوم پایه در شناخت پدیده‌ی 
دین یک تعریف و شناخت آسان و سطحی ارایه نمی‌‌دهند. از منظر 
خــود دین، پدیده‌ی دین در واقع اعتراف به این واقعیت اســت که 
همه موجودات مظاهر نیرویی هســتند که از علم ما خارج است 
یا »پاسخ انســانی به ندای الهی« است. 16  دین نیز به عنوان یک 
پدیده‌ی تاریخی مطرح است که نقش سیاسی و اجتماعی دارد. از 
این منظر، دین به عنوان یک فرآیند تاریخی خاص و در یک بســتر 
تاریخی خاص مورد بررســی قرار می گیــرد. ویل دورانت در بعد 

ــی  ــه علم ــتان«، فصلنام ــی در افغانس ــی سیاس ــه‌های افراط‌گرای ــک »ریش ــد هی 14. مجی
ــا )2021(، 45-22. ــی ران پژوهش

15. همان
16.جان هیک، گفتگوهایی در فلسفه دین )لندن: پالگریو مک میلان، 2010(، 23.
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تاریخی عواملی چون معنویت‌گرایی، جادوگری، توتم‌ها و تابوها، 

پرســتش نیاکان و بت‌پرستی را عوامل اولیه و اصلی از ویژگی‌های 

یک دین نوظهور می‌داند. پس از این‌ها اســت که ادیان دیگر مانند 

بودیســم و ادیان ابراهیمی و نیز ادیان دیگر در زمینه‌های تاریخی 

و فرهنگی خاص رشد و توســعه می‌یابند.17 ماهیت چند وجهی 

دین عامــل تأثیر عمیق این پدیــده در عرصه‌های مختلف زندگی 

انسان از روانی و فردی گرفته تا سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، 

دین با تأثیر خود بر همه عرصه‌های زندگی بشــر بر سیاست تأثیر 
می‌گذارد.18

وقتی دین چنین تأثیری بر روح، اندیشــه و رفتار افراد دارد، مبارزه 

با انحرافات آن )تروریســم و افراط گرایی( با استفاده از روش‌های 

غیر دینی، روایات غیر دینی و حتی سایر ادیان نمی‌تواند مشکل را 

برطرف کند. رویکرد درست و منطقی یا ایجاد یک روایتِ متقابل 

دینی یا بازســازی یک روایت مؤثر برای مبارزه با تروریسم و افراط 

گرایی از راه بازخوانی متون اسلامی ممکن است.

17. ویــل دورانــت، بهتریــن ذهــن هــا و ایــده هــای تمــام دوران )کارولینــای جنوبــی: بســتر 
.402-381 ،2016 ،Createspace انتشارات مســتقل

ــی  ــه علم ــتان«، فصلنام ــی در افغانس ــی سیاس ــه‌های افراط‌گرای ــک، »ریش ــد هی 18. مجی
ــا )2021(، 45-22. ــی ران پژوهش
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ناتوانی رویکرد خلق ضدِروایت

مؤثرترین راه برای مبارزه با تروریسم، اتخاذ رویکردی »درون‌‌گرا« 
اســت که ریشــه در متــون اســامی دارد. یعنی رویکــردی که 
مشــروعیت و مقبولیــت خــود را از یک قرائت ضدخشــونت‌‌ و 
افراطی‌‌ســتیز می‌‌گیرد. این رویکرد دو نوع باشــد؛ یکی خلق یک 
روایتِ جدید است که در آن نیازهای عصر براساس مبانی و اصول 
بازنگری شده از اسلام باشد. دوم، بازسازی یکی از روایت‌‌های در 
حاشیه که با روش‌‌ها و مفاهیم نوین جهان امروز تعریف گردیده و 
گسترش یابد. روش اول در زمینه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی 
 »روایت‌‌سازی« 

ً
و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا

یک رویکرد متعارف و شناخته‌‌شــده در ســرکوب روایت موجود 

در جوامع بشــری اســت. خلــق ضدروایــت امروز بــه ادبیات 

جهانی تبدیل گردیده و یک مدل شــناخته شده است. دولت‌ها و 

ســازمان‌های ملی و بین‌المللی با خلق روایت‌های جدید به دنبال 

برنامه‌ریزی‌ها و تغییر در هدف مورد نظر خود بوده‌اند. داستان‌ها، 

فیلم‌ها، کتاب‌های علمی، فناوری و رســانه‌های اجتماعی به‌طور 

گسترده‌ای برای تبلیغ ضد روایت‌ها استفاده شده‌اند.

خلق ضد روایت اما در ســرکوب روایت و قرائت در اســام یک 

رویکرد مناســب و موثر نیســت. به‌‌خصوص این روش در حذف 
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افراطی‌‌گری اســامی تا اکنــون علی‌‌رغم تلاش‌‌هایــی از جانب 
بعضی از ســازمان‌‌های اســامی کارگر نبوده‌‌است. روش‌‌شناسی 
جریان‌‌ها و قرائت‌‌های اسلامی در مقایسه با دیگر قرائت‌‌های دینی 
»نص‌‌گرایانه« است. یعنی عقل، اجتهاد، قیاس، رأی، فکر، تقلید، 
تأویل و تمام منابع اســتخراج امور شــرعی در اسلام فقط در نبود 
نص )ولو اگر صریح نباشد؟( می‌‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در 
سایر مسایل این ابزارها برای تشریح و تطبیق امر منصوص کاربرد 
دارد. بنابرایــن، در طول تاریخ، روایت غالب در اســام مبتنی بر 
نصوص و نقل بوده اســت. آنچه در طول قــرون متمادی به عنوان 
شریعت اسلامی و تمدن اسلامی شکل گرفته است، به‌‌صورت یک 
حافظه‌ی تاریخی اســامی در میان مسلمانان اعتبار و مشروعیت 

دارد. منهای آن امر برون‌‌دینی شمرده می‌‌شود. 

ایجاد ضــد روایت در صورتی که از یک قرائت اســامی اقتباس 
نشده باشد، در چهارچوب دین اسلام یک بدعت دانسته می‌‌شود. 
بدعت یا نوآوری خود یکی از قواعد مهم تشخیص امر اسلامی  از 
امر غیراسلامی به شمار می‌‌رود. از این جهت است که از یک‌‌سو، 
فرقه‌‌های انشــعابی چون احمدیه، قادیانیه و بهاییه که با روش‌‌ها و 
روایت‌‌های جدید در میان مسلمانان ظهور کردند، تقریبا به‌‌صورت 
قاطع به‌‌واسطه اجماع امت اسلامی از دایره‌ی اسلام متعارف برون 
دانسته شــدند. از ســوی دیگر، روایت‌‌های کلان غیردینی مانند 
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لیبرالیســم و کمونیســم در نیم قرن اخیر هم‌‌چنان نتوانســته عبا و 
قبای مناســبی برای به‌روزشدن آموزه‌‌ها و کنش‌‌های اسلامی شود. 
تا آنجای‌‌که یک جماعت از روشــنفکران مسلمان که در اندیشه‌ی 
آشــتی میان اســام با پارادایم‌‌های سیاســی-اقتصادی حاکم بر 
دوره‌‌های جنگ‌‌سرد و پس‌‌از آن بوده‌‌اند، نتوانستند اعتبار و منزلتی 
در میان امت اســامی کســب کنند. در جهان اسلام، دانشمندان 
محافظه‌کار و ســنت‌گرا هنــوز از جایگاه با اعتبار و برجســته‌ در 
جوامع اسلامی خود برخوردارند. به ویژه، آثار و ایده‌های آن‌ها در 
برنامه‌های درسی در مدارسی تدریس می‌شود که  افکار افراطی از 

آنجا منتشر می‌‌گردد. 

تعداد زیادی از بانیان تولــد ضدروایت و ضدقرائت‌‌های متعارف 
در جهان اســام افرادی در انزوای اجتماعی هســتند. اکثر غالب 
آن‌‌ها در دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی جهان مشغول تحقیق و تدریس 
هســتند. آثار و ســخنرانی‌‌های این گروه با دســتگاه‌‌های حمایتی 
مجامع علمی و تبلیغات در دنیای توســعه‌‌یافته مشهور می‌‌شود اما 
در میان مردم این آثار و ســخنرانی‌‌ها از شــهرت خوب برخوردار 
نیستند. از این جهت است که در میان مسلمانان کسانی چون ذاکر 
نایک، اســرار احمد، جمیل طارق، یوسف قرضاوی و امثال آن‌‌ها 
شناخته‌‌شده اند و از آن‌‌ها شنیده می‌‌شود. اما کم‌‌تر مسلمانی حامد 
ابوزیــد، عابد الجابری، فاطمه مرینســی، محمد ارکون، حســن 
حنفی، موسی نسوشن و غیره را می‌‌خواند و می‌‌شناسد. شناخت و 
مطالعه آثار آن‌‌ها در نهایت، در میان گروه محدودی از روشنفکران 
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شهری باقی مانده اســت. از اوایل سده‌ی بیستم میلادی تا اکنون 
مسلمانان به دو شــاخه‌ی اکثریت محافظه‌‌کار و اقلیت پیش‌‌رونده 
و توسعه‌‌گرا تقســیم شده‌اند. یعنی دو ســر افراط و تفریطی که از 
یک طرف برگشــت‌‌گرایی به متون و اصول اولیه اسلام در اولویت 
سنت‌‌گرایان قرار دارد و از طرف دیگر، نیروهای سکولار مذهبی که 
با برداشت‌‌های سیاسی و اجتماعی از امر دین در برابر قرائت‌‌های 
مروج اسلامی قرار گرفته‌اند. در این میان، آثار و افکار روشنفکران 
مســلمان قادر به شــکل‌‌دادن یک جریان ســومی و قابل ملاحظه 

نگشته‌اند.

تلاش‌‌های تخصصــی و پروژه‌‌ای هم‌‌چنان در عرصه‌ی ضدروایت 
صورت گرفته است. در ســال‌های اخیر، مفهوم تولید روایت‌های 
متقابــل به منظور مبارزه در برابر تروریســم با جــذب و تبلیغات 
افراط‌‌گرایان مورد توجه تعدادی از نهادهای کارشناســی قرار گرفته 
اســت. با این حال، تنظیم این مطالب به شــیوه‌ای سیستماتیک، 
ســازماندهی آن برای مخاطبان در معرض خطر و مهم‌تر از همه، 
تعیین کمیت تأثیر مثبت محتــوا بر رفتار آن‌ها چالش برانگیز بوده 
است. موسسه گفتگوی اســتراتژیک )ISD( پروژه‌های تحقیقاتی 
 )AVE( و آزمایشی را با شــبکه‌ی ضد افراط گرایی خشونت آمیز
از افراط گرایان ســابق و بازماندگان افراط گرایی انجام می‌دهد که 
در چندین سال گذشــته بر آن نظارت داشته است. این مطالعات 
به منظور ارزیابی و توســعه رویکردهایی انجام شد که می‌تواند به 
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تلاش‌های ضد روایتی بیش‌‌تر کمک کند.19 در هفت سال گذشته، 

این سازمان با بخش توسعه همکاری کرده و تعدادی از پروژه‌های 

گاهــی عمومی را راه اندازی کرده اســت. آن‌ها اکنون تلاش‌های  آ

خود را بر افراط گرایی اسلام گرا، به ویژه طالبان در پاکستان متمرکز 

کرده‌اند.20 آن‌هــا هیچ ابتکار عمل ضد روایتــی متمرکزی ایجاد 

نکرده‌اند.21 علاوه بر این، از آنجایی که مســلمانان در کشورهای 

مختلف نگاه بسیار سیاسی به پاکســتان دارند، این جنبش جدی 

گرفته نشــده اســت.در واقع یک رویکرد مدرن اما در قالب امور 

عینی و عملی بوده است. به باور آن‌‌ها، این راه‌‌حل پیشنهاد می‌‌کند 

که مطالعات عمیق دینی به ارزش‌های اساســی حقوق بشر )مانند 

حــق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و ســایر حقوق اساســی( 

اصالــت داده و پایه‌های یک نظام فکری و حقوقی اســامی را در 

پرتو ارزش‌های دینی بدون توجه به گرایش‌‌ها و مداخلات تفسیری 

مذاهب اسلامی پایه‌‌گذاری کند.

ــه  ــک مطالع ــی از ی ــل: بینش‌های ــت متقاب ــر روای ــکاران، »تأثی ــیلورمن و هم ــا س 19. تانی
ــر  ــی و تأثی ــذاری، ارزیاب ــت، هدف‌گ ــورد هدای ــاله در م ــی یک‌س ــد پلتفرم ــی چن آزمایش

ــارس 2022، در: ــت«، 03 م ــد روای ض
https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/PDFs/anderes/schwerpunkt_Radikalisierung/Im-

pact-of-Counter-Narratives_ONLINE_1.pdf

20. همان،، 13 
21. همان
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رویکرد بدیل: بازسازی روایتِ در حاشیه

چنان‌‌که‌‌ گفته شــد، ایجــاد و خلق ضدروایت‌‌هــا و ضد قرائت‌‌ها 
موجود اســام، براســاس یک تجربه‌ی تاریخی تا اکنون موفق به 
ارایه‌ی یک رویکرد جامع برای تنظیم زندگی امن مســلمانان نشده 
است، و در عین‌‌حال، روشنفکران ضدروایت‌‌گرا در جهان اسلامی 
از یک اعتبار خوب برخوردار نیســتند، بنابراین، طرحی نوی باید 
ریخت. زیرا خلق روایت ولو اگر کارســازهم باشد، زمینه‌‌سازی، 
امکان‌‌ســنجی و زمان زیاد نیاز دارد. یعنــی حتی اگر مثبت‌‌گرایانه 
اندیشیده شود و خلق ضدروایت در برابر قرائت افراطی‌‌گری توسط 
مســلمانان یا غیرمســلمانان با دید منفی نگرســته نشود، زمان و 
امکانات متعددی نیــاز دارد، که در نهایت تضمینی برای موفقیت 
یک روایت خلق‌‌شــده آن وجود ندارد. )بنابراین، رویکرد مناسب 
بدیل تقویت و بازسازی روایت‌‌های معتدل اسلامی موجود است 
کــه به دلیل برخورد با روایت‌‌هــای متناقض مدرن غربی در عصر 

استعمار و جنگ سرد به حاشیه رفته‌‌اند.

 اصطــاح »بازســازی روایــت‌« در این نوشــته به داســتان‌ها و 
روش‌‌های اطلاق می‌شود که روزگاری به‌‌عنوان یک پارادایم حاکم 
اموراسلامی مسلمانان را به نیکی مدیریت کرده و برای آن‌‌ها تمدن 
بزرگــی را به ارمغان آورده بود. اما این روایت به‌‌دلایل مختلف آرام 
و تدریجی از صحنه بیرون شــده و امروز در حاشــیه‌‌های زندگی 
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اجتماعی مســلمانان قرار گرفته است. بنابراین، این روایت دیدگاه 

افرادی اســت که از لحاظ تاریخی به‌‌حاشــیه رانده شده‌اند. کلمه 

"بازســازی" به معنای وســیع در واقع مخالفت با روایت سلطه و 

مستقر است. یعنی کسانی که تا اکنون میراث‌‌خوار یک دور حیات 

باشکوه اسلامی بوده و با این نســتولوژی به زندگی اسلامی خود 

ادامه داده‌اند. بازســازی یــک روایت فراتر از این ایده اســت که 

افرادی در موقعیت‌‌های قدرت نسبی به‌‌سادگی تجربه‌‌های کسانی 

را که در حاشــیه هســتند بازگو کنند. در عوض، یک برنامه جامع 

می‌‌طلبد تا ســنت‌‌های روزانه، افکار و باورهــا، حافظه تاریخی، 

نمادها و نشــانه‌‌ها و در نهایت صداهای مسلمانان در حاشیه  قرار 

گرفته شده، بازتعریف و بازتولید گردد. 

بر اســاس این تعریف و برداشت از بازسازی روایت، روایتی مؤثر 

و نیک از اســام روایت و قرائتی است که در سده‌‌های دوم و سوم 

هجری در خراسان و در محور بلخ بر پیرامون و حواشی جامعه‌‌های 

اسلامی سیطره داشت. روایت غالبی که اسلام آمیخته با عروبیت 

را در)صافــی( خود چرخانــد و با حکمت، اندیشــه، معرفت و 

فرهنگ عجین کرد و دوباره از طریق عراق برای عرب و مسلمانان 

عرضه کرد. روایتی که درخشید، تمدن ساخت، شکوه آفرید و اما 
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دوباره به مرور زمان به حاشــیه رفت. این‌که چرا چنین شد و کدام 

عوامل در پی آن بود، یک بحث جداگانه است. اما حوادث بعدی 

زمان و غفلت دســتگاه‌‌های حاکم علتی مهمی است که حوادث 

بعدی را نتوانست مهار کند. به‌‌ویژه حمله مغول به خراسان، دوران 

استعمار و گسترش مدرســه‌ی دیوبند آن را از میدان خارج کرد و 

امروز قربانی سیاست‌های افراطی شده است.

بازسازی روایت یادشــده به گونه‌ای مهم است که دورانی باشکوه 

و پربار در حافظه‌ی تاریخی جمعی مســلمانان ایجاد کرده است. 

جهان اســام امروز با وجود عدم تمرکز علمی و فکری، هم‌‌چنان 

به ســرزمین‌‌های اصلی و مهد تمدنی خود توجه ویژه دارد. علما و 

مفتی‌‌های بزرگ مســلمان در جهان اسلام و در غرب منبع اصلی 

اعتقادی خود را از آثار و کتاب‌‌هایی می‌‌گیرند که بیشــت‌ر توسط 

مراکز تاریخی اسلامی منتشر شده است. در این میان مکتب مکه/

مدینه، مکتب بغداد/ســوریه )شــام بزرگ(، مکتب مصر، مکتبِ 

بلــخ از مهم‌‌ترین مراکز تولید ادبیات دینی امروزی هســتند. البته 

در ایــن میان، غیر از مکتبِ بلخ، مکاتب دیگری نیز به مرور زمان 

با سیاســت و حکومت خلفاء و امپراتوری‌‌ها ادغام شــدند و دوام 

حکومت‌های تمامیت‌خواه را توجیه کردند.
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  بــا این حال، بازســازی روایتِ برگرفته‌‌شــده در واقع یک بخش 

بزرگی از میراث خراسان است که از یک‌‌سو منشأ عظمت و شکوه 

مســلمانان در گذشته است و از ســوی دیگر ادعای ام القرایی در 

جهان اسلام امروزی ندارد. بنابراین، می‌‌تواند به‌عنوان منبع اعتماد 
و مشــروعیت برای مقابله با تروریســم تلقی شــود. هیچ هژمون 
منطقه‌‌ای نگرانی درباره افغانستان به‌عنوان یک تهدید بالقوه یا فعال 
برای بقا یا امنیت خوی ندارد. حتی طالبان -که ایدئولوژی وارداتی 
اســام سیاســی را از عرب-افغان‌ها22 پذیرفته انــد- از حمایت 
مردمی در افغانســتان برخوردار نیســتند. آنچه مردم در افغانستان 
آرزوی آن را داشــته و به آن اعتقاد دارند، یک اسلام تعاملی، قابل 
قبول، عرفانی و آشــتی دهنده، با وجود حضــور طالبان به عنوان 
یک روایت اقلیتی اســت که می‌‌تواند به‌‌عنوان یک واقعیت در میان 
روایت‌‌ها باقی بماند اما بدون ماهیت تهاجمی. ســرمایه‌گذاری و 

حمایت از این مدل روایت دینی می‌تواند موجب رشد و شکوفایی 

روایت مطلوب اسلام شود.

22. عرب-افغــان هــا اســام گرایــان مســلمان مناطــق عربــی هســتند کــه در طــول و پــس 
از جنــگ شوروی-افغانســتان بــه افغانســتان آمدنــد تــا بــه افغــان هــای مســلمان در جنــگ 
بــا شــوروی و افغــان هــای طرفــدار شــوروی کمــک کننــد. تعــداد داوطلبــان بیــن 8000 تــا 
35000 تخمیــن زده مــی شــود. رجــوع کنیــد بــه محمــد م. حافــظ، "جهــاد پــس از عــراق: 
درســهایی از افغانهــای عــرب"، مطالعــات درگیــری و تروریســم 32، شــماره 2 )2009(. 

.94-73
 https://doi.org/10.1080/10576100802639600.
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روایتِ مکتبِ بلخ

پرسشــی که مطرح می شود این اســت که چرا »روایتِ “مکتبِ 
بلخ” « به‌‌عنوان روایتِ جای‌‌گزین یا روایتِ مطلوب برای مبارزه با 
روایتِ خوارجی‌‌گری برگزیده شده است؟ چرا در میان ده‌‌ها تجربه 
و الگوی تاریخی از روایت‌‌های دیگر به‌آن‌‌ها توجه نشــده است؟ 
چرا روایتِ مصری؟ چرا روایــتِ مکه/مدینه؟ چرا روایتِ عراق و 
سوریه؟ پاسخ کوتاه به‌این پرسش‌‌ها این است که تمام روایت‌‌های 
یادشده و آموزه‌‌های اسلامی فوق که از نظر تاریخی دارای اعتبار و 
مشروعیت هستند، امروز در نهایت منجر به افراطی‌‌گری و تروریسم 
شده‌اند ظهور ســلفی‌‌گری، وهابیت جهادی، اسلام سیاسی‌‌شده، 
اســام جهادی و بالآخره تروریسم اســامی در اندیشه و عمل، 
محصول آموزه‌‌های این مکاتب در عراق، ســوریه، مصر و مدینه/
مکه بوده است. بسته‌ی کامل ایدئولوژی اسلامی و بنیانگذاران آن 
متعلق به این سرزمین هاست. این روایت‌‌ها هم‌‌چنان در تجربه‌ی 
تاریخــی خود نیز محرک اندیشــه‌‌های افراطی در مقاطع مختلف 
رگرایی دینی تقریبا در تمام این مراکز  بوده‌‌اند. خوارجی‌‌گری و تحجُّ

به‌‌صورت پیوسته ادامه یافته و منقطع نشده است.

در مکتب بلخ، اســام از آغاز روایتی جدا از عراق، سوریه، مکه/
مدینه و مصر داشــت. این مکتب از یک‌‌سو براساس معرفت دینی 
پیشااسلامی که در آن بودیزم، هندویزم و زردشتی با کلام بومی بلخ 
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از حیث هم‌‌زیســتی و جهان‌‌بینی الهیاتی مشترک به تکامل رسیده 
بود، بعدها تلفیقی از عرفان خراسانی، عرف و فقه فرهنگی است. 
از ســوی دیگر با قرائت‌‌های کلامی ســرزمین‌‌های شرقی جهان 
اسلام که از دل معرفت دینی بلخی به‌‌نوعی بیرون شده بودند مانند 
مرجئه، ماتریدیه و کرامیه، آمیخته است. این‌ خوانش‌ها در تمدن و 
فرهنگ پیشااسلامی بلخ ریشه دارند. برخلاف بغداد، مدینه، مصر 
و دیگر مراکز اسلامی، روشی منحصر به بلخ به‌‌عنوان ظرف ذوب 
خرده فرهنگ‌‌ها ایجاد کرده است. در این میان تفاوت بارز »مکتبِ 
بلخ« با ســایر مکاتب اسلامی در تمایز فقه فرهنگی با فقه شرعی 
است.23 بلخ در دوره‌ی اسلامی از ابتدای ورود به اسلام نمایان‌گر 
ادغام فقه اســامی با فرهنگ و عرف بوده و رفتار، اعمال، عقاید و 
مقررات را از این آدرس جویا شده است. از این جهت مکتب رأی 
بغــداد به رهبری امام ابوحنیفه و عقل‌‌گرایان دوره‌ی عباســی که از 
دارالخلافه‌ی بلخ – مرو به‌‌شــدت متأثیر بودند، در تکامل حکمت 
و دیگرپذیری در اســام مهم بوده‌‌انــد. بنیادهای فرهنگ‌‌محور و 
عرف‌‌گرای »مکتبِ بلخ« باعث شــد تا هجــوم خوارجی‌‌گری را 
در پیرامون خراســان به‌خصوص نفوذ گروه‌‌های خوارج ســنتی در 

سیســتان و درپی آن در دیگر بلاد خراســان بواســطه رویکرد فقه 

فرهنگی نابود گردید.

ــارات  ــل: انتش ــام )کاب ــت در اس ــور و زوال عقلانی ــرد آواره: ظه ــری، خ ــی امی 23. عل
امیــری، 2013(، 121.
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»فقــه مبتنی بر فرهنگ« به‌عنوان یک رویۀ غالب در »مکتبِ بلخ« 

به‌‌جغرافیای کنونی بلخ محدود نمی‌شــود. این مکتب شامل یک 

جغرافیای وســیع می‌‌شــود که در دوره میانه‌ی اسلامی شهرهای 
بزرگ مانند مرو، بخارا، ســمرقند، نســف، تخارســتان، بغلان و 
حواشــی آن را با محوریت بلخ میانه دربر می‌‌گیرد. شــهرهای که 
پس از شــکل‌‌گیری دولت‌‌های مدرن در آســیای میانه، به‌‌شمول 
افغانســتان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان گسترش می‌یابد. 
از این‌رو، وقتی از »مکتبِ بلخ« یاد می‌شود، ویژگی‌های فکری و 
اعتقادی آن توسط فرزندان مروی، بخاری، سمرقندی، تخارستان، 
بدخشانی هم‌‌چنان به کمال رســیده است. رویکردی که تا اکنون 
زنده اســت و در ذهن و رفتار میلیون‌‌ها مســلمان متبلور است. با 
وجود هجوم اندیشــه‌های جهادی و تکفیــری در رگ‌های زندگی 

اجتماعی مردم در افغانستان و آسیای میانه جریان دارد.

از نظر تاریخی، هم‌‌چنان در قرون اولیۀ اسلامی، »مکتبِ بلخ«  با 
افراطی‌گری و خوانش‌های تندِ اسلامی سر سازش نداشت. قرائت 
»مکتبِ بلخ« در ســده‌ی دوم و سوم هجری، یک‌دور افت‌وخیز‌‌ها 
را تجربه کرد. از یک‌‌سو با تقلیدی‌‌های درون حوزه‌ی بلخ به مبارزه 
پرداخت و از سوی دیگر در برابر هجوم قرائت‌‌های متعارف بیرون 
مقاومت می‌‌کرد. علمای میانه‌‌روی وابسته به این مکتب در مقابل 
علمای دیگــر افراطی از بلخ مبارزه‌ی جــدی کردند. علمایی که 
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تحت تأثیر مکاتب عراق، ســوریه و مکه/مدینــه قرار گرفته بودند 
و یــا دانش آموخته‌ی آن بلاد بودند ماننــد جهم بن صفوان بلخی 
)۷۵- ۱۲۴ هـ(، عبدالکریم بــن عجرد بلخی )متوفای ۱۹۰ هـ( 
که از متکلمان بزرگ جبرگرایــی و خوارجی‌‌گری عجاردی بودند. 
هم‌‌چنان اندیشــه‌‌ها و باورهــای خالد بن میمــون بلخی )متوفی 
حدود ۲۲۱ هـ( یکــی از ایدئولوگ‌های معروف خوارج مقیم بلخ 
را نگذاشتند در این سرزمین ریشه بدواند. هم‌چنین “مکتبِ بلخ” 
در هنگام رویارویی با قدرت نوظهور خوارج ســنتی در سیستان، 
روایتی متضاد تولید کرد و رهبران بزرگ خوارج خراسان و سیستان 
را در قرن ســوم هجری به انقیاد وادارساخت. بدین ترتیب یعقوب 
لیث صفاری )۸۴۰۲۲۵- ۲۶۵ هـ( و حمزه‌ی سیســتانی )۱۷۹ 
– ۲۱۳ هـــ(، دو تــن از فرماندهــان و رهبران سیاســی و نظامی 
معروف خوارج، رام شدند. اما تصویر آن‌ها در ادبیات ملی‌گرایانۀ 
افغانستان، ایران و آســیای میانه )منطقۀ خراسان بزرگ( قهرمانان 

آزادی‌بخش است، هرچند آن‌ها از خوارج این منطقه بودند.

در روایت فقهی فرهنگی مکتب بلخ، شاخص‌های فکری و عملی 
وجود دارند که اســام و مسلمانان را با یک‌دیگر و با پی‌روان ادیان 
دیگر آشتی می‌دهند. همان‌طور که در بلخ، مسلمانان سنی و شیعه 
قرن‌ها در صلح و صفا زندگی کرده‌اند، به همین ترتیب، مسلمانان 
نیــز در صلح با هندوها، یهودیان زندگــی کرده‌اند. )یهودیان بلخ 
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بین ســال‌های 1954-1967 به اســرائیل مهاجرت کرده‌اند(24 
تاریخ به ندرت شــواهدی از درگیری مذهبی در بلخ دیده اســت. 
ایــن مکتب علاوه بر اعتبــار تاریخی، مشــروعیت دینی و فقدان 
هژمونی ملی‌گرایانه، شــاخص‌های مهم دیگری نیز دارد که از آن 
جمله می‌توان به عرفانِ عملی، ســکولاریزم سیاســی- مذهبی، 
هم‌‌زیســتی اعتقادی، الهیــات میانه‌‌رو و ظرفیــت درهم‌آمیختن 
روش‌های مختلــف در یک روایتِ بزرگ اشــاره کرد. این چیزی 
است که امروز ضروری است و می‌تواند پاسخی به روایت غالب 
افراطی‌گری اسلامی‌باشــد. این شاخص‌ها مبتنی بر مکاتب بزرگ 
کلامی و تجربیات تاریخی غنی در بلخ و اطراف آن است که همۀ 
آن‌ها در کنارهم در تاریخ “مکتبِ بلخ” را تشکیل می‌دهند. در زیر 

پنج ویژگی “مکتبِ بلخ” توضیح می‌دهیم.

الف: عرفانِ عملی

عرفان، شــاخص نخســت و درعین‌‌حال مهــمِ در “مکتبِ بلخ” 
اســت. عرفان بلخی به‌‌سبب شکل‌گیری نخستین هسته‌های آن در 
حوزه‌ی بلخ فرهنگی به این مکتب نســبت داده می‌شود. رویکرد 
عرفانی “مکتبِ بلخ”  هم‌‌چنــان جامع و در برگیرنده رویکردهای 
عرفانی پیرامون آن اســت. بنابراین، از یک‌‌ســو، عرفان اســامی 

24. لیورا سعید، »تاریخ یهودیان در افغانستان«، 12 ژوئن 2009، در:
 http://www.iranjewish.com/worldyahood/Afghanestan.htm
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براســاس عرفان پیشااســامی در بلخ زاده شــد و از سوی دیگر، 
نگاه‌‌های عرفانــی مناطق پیرامون در دیگر بلاد خراســان در بلخ 
تکامل پیدا کرد. به‌‌طور نمونه، عرفان غزنوی و ترمذی، نیشاپوری 
ار و ســیدبرهان‌‌الدین در مولانای بلخ جمع 

ّ
در قامت سنایی، عط

شــد. با این وصف، نگاهی به عرفان بلخی هم مبدأگرایانه اســت 
و هم تکاملی- تلفیقی. عارفان “مکتبِ بلخ”  در مراحل نخســتین 
شکل‌‌گیری عرفان اســامیِ بلخ به‌جای توجه به زهد و عزلت، در 
میــان مردم نقش فعالان جامعه‌ی مدنی ســنتی را ایفا کردند و در 
ترویج اخلاق و رفتار مدنی پیروان خود را تشویق و ترغیب کردند.

به‌‌عکس ماهیت نظری و انتزاعیِ که در اکثر حوزه‌‌های عرفانی دیگر 
و حتی در دیگر آیین‌‌ها غالب است، رویکرد عرفانی بلخ از طبعیت 
عملی برخوردار اســت. یعنی آن‌چه عرفان بلخ را در برابر روایات 
عارفانه نظری از ابتدا متمایز می‌‌سازد، ماهیت عمل‌گرایانه آن بوده 
اســت. عمل‌گرایی در عرفان بلخ نکته‌ی مهمی است که می‌توان 
آن را نقطه‌ی )یک‌ســان سازی گردد(ۀ مقابل عمل‌گرایی گروه‌های 
تکفیری دانست. در میان مسلمانان، بیش‌تر گروه‌ها و سازمان‌ها به 
لحاظ نظری به دنبال پیروی از عرفان ابن عربی به صورت انتزاعی 
هســتند و در عمل چندان موفق نبوده‌اند.25 امــا بزرگان و عارفان 

25. شــفیعی کدکنــی، »بررســی پارادایم‌هــای عرفــان خراســانی بــا عرفــان ابــن عربــی«، 
11 فوریــه 2022، در:

https://shahraranews.ir/fa/news/27059. 
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خراســانی مردان عمل بودند و در مقایســه با سایر گروه‌ها و حتی 
خوارج سیســتان و خراســان با رویکردی عملی به میدان آمدند. 
عشــق، ایثار، انسان‌دوستی، بیزاری از خودخواهی محض واژگان 
مفهومی و نظری در عرفان بلخی نیســت. این مفاهیم از مهم‌ترین 
شــاخص‌‌های رفتاری در عرفان بلخ شمرده می‌شود که همواره از 
راه شــعر، نوشــته‌ها و محافل صوفیانه تبلیغ شده است، هم‌‌چنان 
این ارزش‌‌ها در رفتار عارفان و پیروان آن‌‌ها به‌‌صورت عملی انجام 
می‌‌شود. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی )مولوی( و پیروان فرقه‌ی 

مولویه یکی از ده‌‌ها نمونه است. 

ابراهیم ادهم بلخی )۱۶۱ – ۲۳۸ هـ(، شــقیق بلخی )متوفی  ۱۸۹ 
هـ(، بایزید بسطامی )۱۸۳ – ۲۵۳ هـ(، رابعه بلخی )متوفی حدود 
۳۳۰ هـ(، ابن سینا )۳۵۹ – ۴۱۶ هـ(، ناصر خسرو بلخی )متوفی 
۳۹۴ هـــ(، عطار نیشــاپوری )۵۴۰ – ۶۱۸ هـ(، ســنایی غزنوی 
)۳۷۳ – ۵۴۵ هـ( و مولانا جلال‌الدین بلخی )۶۰۴ -۶۷۲ هـ(، 
همه از عارفانی هســتند که بر علاوه حلقات عرفانی، در مســایل 
علمی و عملی روزگار خود سهم فعال داشتند. درواقع آن‌‌ها کسانی 
بودند که مدارس را رهبری می‌کردند و حلقه‌های بزرگی از پی‌روان 
خود را داشــتند و از پایه‌های اصلی جامعه‌ی مدنی سنتی به‌شمار 
می‌رفتنــد. بانیان این رویکرد در واقع »اســام بشردوســتانه« را 
پایه‌‌ریزی کردند که براســاس آن افکار و آثار خود را در میان مردم 
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ترویج می‌کردند و مســلمانان، به‌ویژه مردم عادی، به‌شدت تحت 
تأثیر افــکار و عقاید آنان بودند. این وضعیت تا امروز ادامه دارد و 
در مناطقی که هنوز تحت تأثیر عرفان بلخی اســت، مردم شــیفتۀ 
عرفای بزرگ خراسان هستند. برخلاف جریان‌های تکفیری و دیگر 
جریان‌های سطحی، عرفان امروزه یک فرهنگ پویای بشردوستی 
اســت که در آن انسان سیاه یا سفید، شــرقی یا غربی، مسلمان یا 
غیرمســلمان دیده نمی‌شــود، بلکه به همه عشق ورزیده می‌شود. 
بســیاری از عرفای بزرگ “مکتبِ بلخ”  پیروان مسیحی، یهودی و 
هندو داشتند و آنان در کنار هم زندگی شاد و آرامی داشتند. معابد 
بودایی بلخ و نقش سر بودا بر روی سکه‌های پیروز ساسانی نشان 
از نفوذ بودیســم در خراسان است، یکی از مکان‌هایی که به عنوان 
خاستگاه تصوف شناخته می‌شــود. رفت و آمدهای پی‌درپی بین 
ســرزمین‌های اســامی و مناطق بودایی در دوران پس از اسلام، 
نیز منجر به انتقال و معرفی آداب و رســوم بودایی به افکار و آداب 

صوفیانه در این مناطق شد.26

یزم سیاسی ـ مذهبی ب: سکولار

مرجئه‌‌گری یا تفکر کلامیِ غیرسیاسی یکی دیگر از شاخص‌هایِ 
مهم “مکتبِ بلخ” اســت. مرجئه‌ها فرقه‌‌ی کلامی تشکیل‌‌شــده 

26. پیمــان ابوالبشــری و همــکاران، »مقایســه داســتان زندگــی ابراهیــم ادهــم و رابطــه آن 
بــا عقایــد بودایــی«، مجلــه جســتارهای ادبــی 4 )2012(، 49-36.
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از مســلمانانی هســتند که معتقد بودند در این دنیا نباید در مورد 
کفر و عقاید کســی اظهار نظر کرد. بلکه باید تعیین آن را تا قیامت 
بــه تأخیر انداخت. بنابراین، در الگوی اعتقادی و رفتاری اســام 
بلخی، دروازۀ خروج از اســام )ارتداد( بســیار محدود اســت. 
»تکفیر« انتقادی‌ترین مفهوم ادبیات سیاسی بلخ در درازنای تاریخ 
بوده اســت. در قرون اول و دوم هجری در اوج نزاع‌های سیاســی 
و جنگ بر ســر جای‌نشــینی پیامبر در میان مسلمانان از یک‌‌سو، 
و تقلا برای قدرت‌‌یابی ایدولوژیک اموی‌‌ها، هاشــمی‌‌ها و خوارج 
از ســوی‌‌دیگر، در بلخ یک رویکرد »دوگانه‌‌شناســی« نســبت به 
پدیده‌‌ها، باورها و رفتارها شکل گرفت. رویکردی که در بعد نظری 
در قالب کلام اســامی و در بعد عملــی در مذهب ارجاء خود را 
نمایاند و پیروانی زیادی را دور خود جمع کرد. این خط و نشان به 
لحاظ اعتقادات مذهبی و رفتار سیاســی برای بسیاری در آن زمان 

کمک کرد تا در گیرودار سیاست و جنگ آسیب نبینند. 

تمایل و گرایش اصلی حوزه‌ی بلخ به عقاید کلامی مرجئه و ترویج 
این مسلک در میان مسلمانان از طریق بلخ باعث شد تا در ادبیات 
مذهبی دوره‌ی میانه اســامی، بلخ را مرجئه‌آباد، به معنای شــهر 
مرجئیان نامیده‌اند. کلمۀ مرجئه از ارجاء گرفته شــده است که در 
لغت به معنای به تعویق یا به‌‌تأخیر انداختن است. چنان‌‌که یادشد، 
 در تضاد با دو ایدئولوژی حاکم سیاسی آن زمان 

ً
این اندیشه کاملا
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مطرح شــد که از یک ســو خوارج به ظاهرگرایی و خشک‌‌اندیشی 
به‌‌دنبال تطبیق شریعت اســامی در میان مسلمانان بود. از سوی 
دیگــر، دســتگاه حاکم اموی بــا »روایتِ امــوی« درپی تحمیل 
شریعت منسوب به خود در قلمرو زیر حاکمت این خلافت بودند. 
مرجئیان بلخ اما با راه میانه به‌‌دنبال آن شــدند تا راه سومی را ابداع 
کنند و از این طریق دایره‌ی وســیع فکر و اندیشــه را حمایت کرده 
و اجــازه ندهند تا فرقه‌‌های ایدولوژیک با قلــع و قمع آرای متکثر 
و آمیختگی مذهب با سیاســت، پویایی زندگی اجتماعی انسان را 

محدود سازند.

این راه سوم در واقع ظرفی شد برای جدایی امر سیاست از دین. در 
مکتب کلامی بلخ، خلفای اموی و بعدها عباسی نه این‌‌که عاملان 
شــریعت و جانشــنیان پیامبر بودند بلکه حکام سیاسی برای امور 
زندگی مســلمانان بودند. بنابراین، حکام حق آن را نداشتند تا در 
مناســب قدرت از دین حمایت کنند و یا این که حامی یک روایت 
دینی باشند. امر سیاســت را در حکومت‌‌داری و امر دینی را برای 
افراد منحصر می‌‌دانســتند. یعنی مرجئیــان معتقد بودند که چون 
نمی‌توان عقاید باطنی افراد را شــناخت، و در عین‌‌حال، هرکســی 
ادعای مســلمانی می‌‌کنــد، پس باید این ادعای بنده مســلمان را 
واقعی تلقی کرد. هرگونه قضاوت در مورد او به خدا واگذار شــود. 
این باور در دوران رشد و گســترش گروه‌های تکفیری که با اثبات 
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پاکی خود به دنبال کشتن دیگران هستند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 
تلقی‌ می‌شود. 

یستی اعتقادی ج: هم‌‌ز

مبانی اعتقادی و رفتاری “مکتبِ بلخ”  هم‌‌چنان از فرهنگ هم‌زیستی 
مبتنی بر مکتبِ کلامی کرّامیه برخوردار اســت. عقاید فرقهِ کرّامیه 
در خراســان پایه‌گذاری شد و در بلخ نهادینه شد. خاستگاه اصلی 
این رویکرد بلخ اســت و چنان‌‌که یاد شــد، ریشه در عرفانِ عملی 
بلــخ دارد. اما محمد بن کرّام خود از حوالی سیســتان اســت. او 
روزگاری در بلــخ زندگی کــرد و نزد ابراهیم بن یوســف ماکیانی 
بلخی )متوفی ۲۴۰ هـ( درس آموخت. او هم‌‌چنان ایده‌‌های مانند 
»نظریه کسب« را از شقیق بلخی فراگرفت. از این جهت است که 
عارف بزرگ بلخ- مولانا، از بزرگ‌ترین دانشــمند و متکلم کرّامیه 
بوده اســت. در “مکتبِ بلخ”  مانند ســایر متکلمان بیرونی‌گرای 
عراق، شام و مدینه، در چارچوب عقاید کرّامی، رویکرد روشنی به 
مفاهیم خدا و دیگر موجودات وجود دارد. اما تفاوت بیرونی‌گرایی 
بلخ در آمیختگی با تســاهل، پذیرش متقابل و عرفان اســت؛ این 
درحالی  اســت که بیرونی‌گرایان غیر بلخی خشونت‌طلب هستند 
و این پایه‌های مشروعیت بخشــیدن به جهادگرایی و عدم تساهل 

معاصر را در میان مسلمانان گذاشته است.
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کرّامی‌‌گرایــی یا هم‌‌زیســتی اعتقادی به دلایل شــناخت محدود 
و هم‌‌چنــان حملات مخالفــان آن در ادبیات امــروز اهل‌‌حدیث 
و دیوبندی‌‌گری در شــبه قــاره و دنیای عــرب از محبوبت خوب 
برخوردار نیســت. به این ســبب، جلوه‌‌های کرَامی‌‌گری در میان 
پیروان “مکتبِ بلخ”  نزد جریان‌‌هــای افراطی‌‌گری مانند طالبان، 
داعش شاخهِ خراسان و دیگر افغان‌‌های عرب در واقع نوع بی‌‌دینی و 
یا خرافات تلقی می‌‌گردد. از این جهت، نزد بسیاری از جنگجویان 
طالب و تندروان دیگر که به خصوص از مدرســه‌‌های پاکستان به 
افغانستان سرازیر گشته‌‌اند، قرائت اسلامی متعارف مردم افغانستان 
که متأثر از “مکتبِ بلخ”  است، پذیرفتنی نیست. این عدم پذیرش 
عامل مهمی شد در جریان جنگ سرد تا افراطی‌‌گرایان پاکستان در 
برابر این قرأت از پیروان مدارس تنــدرو گروه‌‌های زیاد را در برابر 
حکومت سوسیالیســتی افغانستان وبعدها شبه سکولار جمهوری 
بسیج کنند. البته در زمان مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان 
)۱۳۷۳- ۱۳۸۱( هم‌‌چنان ملاهای افراطی‌‌گرای پاکســتان قرائت 
دولت اسلامی به رهبری برهان‌‌الدین ربانی را تأیید نمی‌‌کردند. این 

قرأت برخلاف روایت حداکثر مسلمانان در شبه قاره است.

از ایــن‌رو، همین ویژگی منحصربه‌فرد، “مکتــبِ بلخ”  را به ضد 
روایتی علیه جهادگرای، اهل حدیث و فرقه‌‌های تندوری اســامی 
در تاریخ تبدیل کرده اســت. با این اندیشه بود که پیروان “مکتبِ 
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بلخ”  توانستند خوارج ســنتی را در قرون دوم و سوم از بین ببرند. 
‌‌هم‌‌چنان با این قرائت ســامانیان توانستند یک شیوه حکومت‌‌داری 
ســکولاری محدود به تعبیر امروز را در حــوزه‌ی بلخ با مرکزیت 
بخارا اساس گذارند. امروز همین اندیشه است که پتانسیل کاهش 
و حذف ایدئولوژی تکفیری را در شرایطی دارد که دیگران به دنبال 
حذف مســلمانان  به عنوان منافق و غیر مؤمن اند. با توجه به این 
ویژگی “مکتبِ بلخ”، همه انسان‌ها از موهبت الهی برخوردارند؛ 

حتی غیر مسلمانان نیز در نهایت  در محاسبه روز رستاخیز شامل 

عفو قرار گرفته و بخشــیده می‌شــوند. این عقیــده در هیچ فرقه و 

کلام اســامی دیگری بازتاب نیافته است. مفهوم خدا در “مکتبِ 

بلخ”  مبتنی بر دیدگاه کرامی است که موجودی فوق‌العاده مهربان 

و بخشنده اســت. این عقاید باعث شده اســت که مسلمانان در 

خراسان از “مکتبِ بلخ”  پیروی کنند و نسبت به دیگران تعصب و 

بی‌احساسی نشان ندهند. 

د: الهیات میانه‌رو

“مکتبِ بلخ”، هم‌‌چنان در روزگاری که جهان اســام درگیر جنگ 
و منازعه بر ســر افکار و عقاید بود، به مثابه‌ی روایتِ میانه در بین 
عقاید اشاعره، معتزله و خوارج ظاهر شد. با گذشت زمان، جنگ 
از دانشگاه‌ها و مدارس به عرصه‌ی عمومی گسترش یافت و منجر 
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به درگیری‌های خونین بین مســلمانان شد. در این میان، در نواحی 
اطراف “مکتــبِ بلخ” ، »راهِ میانه« و معتدلی بــه نام ماتریدیه در 
سمرقند پدیدار شد که عقل‌گرایی معتزلی و روایت اشاعره را باهم 
آشتی داد. “مکتبِ بلخ”  به زودی آرای ابومنصور ماتریدی را جذب 
کرد. ابومنصور ماتریدی جهت آموزش علوم عصر به بلخ که درآن 
زمان مرکز اصلی علوم اســامی در شرق گستره‌‌ی اسلام پنداشته 
می شد ســاکن شــد. مدتی در این حوزه زیر نظر دوتن از اساتید 
برجسته هریک نصیر بن یحیی بلخی و ابوبکر احمد جوزجانی که 
از دانشمندان و محققان کم‌‌نظیر بلخ بودند وهم‌‌چنان نقش بارز در 

شکل‌‌گیری افکار الهیاتی ماتریدی داشتند، 27 درس خواند. 

 بر محور 
ً
رویکــرد کلامی اعتدالــی ماتریــدی در بلخ، اساســا

ســخن معروف حضرت محمد »بهترین امور، میانه آن است«28 
می‌‌‌چرخــد که با ویژگی ماتریدی “مکتبِ بلخ” در واقع توانســت 
در مقابل قرائت‌های افراطی درونی و بیرونی ایســتادگی کند. این 
ایستادگی از یک‌‌سو قرائت‌‌های اشعری‌‌گونه و طحاوی‌‌گونه آمیخته 
با افراطی‌‌گری را از دامان قرائت رأی‌‌گرا و عقل‌‌گرا می‌‌زدود، از سوی 
دیگر، الهیات خشک و انحصارگرای دیگر اسلامی را اجازه نمیداد 
تا ذهن و رفتار مســلمانان را در این منطقــه جهت بدهد. به زبان 

27. حســین صابــری، تاریــخ فــرق اســامی، جلــد اول، ســمت، چــاپ دوم، ۱۳۸۴، ص 
.۲۹۵–۲۹۳

28. حدیث »و خیر الامور اوسطها«
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ساده ماتریدی‌‌گرایی “مکتبِ بلخ”  مقاومت در برابر افراط و تفریط 
است. یعنی تفریطی‌‌گری در عقل‌ را که امروز آن را تعدادی حجت 
کامل در شناخت پدیده‌‌ها می‌‌دانند و منجر به سکولاریسم فلسفی 
و مادی‌گرایی در میان مسلمانان شده است و نیز  در خودشیفتگی 
را که منجر به ســلف‌گرایی خشونت‌آمیز شده است رد می‌‌کند. دو 

طرز تفکر افراطیی که منجر به خشونت در طول تاریخ شده‌اند. 

می‌توان گفــت: غلبه “مکتبِ بلخ” در خراســان و دوره‌ی معاصر 
افغانســتان باعث شد تا اندیشــه‌‌ها و آرای متفاوت دینی و مذهبی 
بدون حمله بــر یک دیگر به گفت‌‌وگو و مناظــره ادامه بدهد. این 
مناظــرات در میان اهل ســنت و اهل تشــییع و هم‌‌چنــان میان 
گروه‌‌های اهل سنت در طی سده‌‌های متمادی وجود داشته است. 
برعکــس منازعات و جنگ‌‌های میان مذهبــی خونین که در دیگر 
بلاد خراسان رخ داده و خاطرات تلخی از جبهه‌‌گیری‌‌های مذهبی 
در تاریخ به‌‌ ثبت رســیده اســت، در میان پیروان “مکتبِ بلخ” با 
هر الهیاتی که زیســته‌‌اند، درگیری بزرگ و خونینی به ثبت نرسیده 
اســت. یعنی بانیان یک الهیات برای نابــودی یک‌دیگر به مقابلۀ 
نظامی نپرداخته‌اند. این همان چیزی اســت که جهان اسلام به آن 
نیاز دارد - یک الهیات میانه‌رو، با رویکردِ ســازگار برای پذیرفتن 
همۀ مؤمنان، و ایجاد آشتی میان روایات مختلف مورد اختلاف و 

افراطی قرآن و احادیث. 
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هـ: حافظه‌‌ی تاریخی التقاطی

در “مکتبِ بلخ”، آشــتی میان سنی و شیعه بیش‌تر از اختلاف بین 
آن‌ها است. مردم بلخ در گذشته پیروی آیین‌‌های مختلف زردشتی، 
یهودی، بودایی و اسلام بوده‌اند. هم‌‌چنان در میان مسلمانان پیروان 
اهل سنت، اهل تشییع، اســماعیلی و غیره وجود دارد. مشترکات 
میان فرقه‌‌های اســامی در بلخ و حوالــی آن برعکس اختلافات 
میــان آن‌‌ها، زیاد اســت. مهم‌‌ترین نقطه‌ی مشــترک در میان همه 
محبت به خاندان رســول است که در جاهایِ دیگر به‌‌عنوان عنصر 

اختلاف سیاســی در تاریخ وجود داشته است. پیروان مکتب بلخ 

اهلِ بیتِ پیامبر اسلام را دوست دارند. مسأله‌ای که در جهان عرب 

و شــبه قاره به‌‌عنوان دو حوزه مهم تاریخی در جهان اسلام موافقان 

و مخالفان سیاســی خود را داشته اســت. از یک طرف شیعیان با 

فرقه‌‌های انشــعابی آن است که تاریخ خلافت اموی و عباسی را با 

تمام حکام شبه مستقل آن قبول ندارند و از طرف دیگر، اهل سنت 

با فرقه‌‌های مربوط به آن که خلفای چون معاویه و یزید و امثال آن 

را حرمت می‌گذارند. 

این ویژگی در “مکتبِ بلخ” ریشه در ذوب فرهنگی تاریخی دارد. 

از تاریخ حضورِ علویان خراسان به رهبری یحیی بن زید در سده‌ی 
ســوم )که مورد حمایت پیروان اهل ســنت قرار گرفت( و بعدها 



مکتب بلخ: روایت مکتب اعتدالی در برابر روایت نوخوارجی‌گری| 63

کشــف مقبره علی بن ابی‌طالب در زمان ســلجوقیان در بلخ )که 
از آن زمان توســط اهل سنت محافظت می‌شود(، دوستی شیعه و 
سنی در بلخ بی‌نظیر است. از نظر کلامی، پیروان اهل تشییع بلخ 
علوی‌‌مسلک و پیروان هل ســنت آن مرجئی‌‌مسلک هستند و این 
امر باعث شده اســت که هر دو گروه تا حد زیادی از گرایش‌های 
سیاســی- ایدئولوژیکی بعدی مصوون باشند. این برخلاف دیگر 
ســرزمین‌های اسلامی اســت که در میان اهل سنت و اهل تشییع 

خصومت دشمنی در عقاید و رفتار بیش‌‌تر است. 

از سده‌های نخســتین اســامی، علما، فقها، مفسران، محدثان، 
 بلخ، روایــت منحصربه‌فرد خــود را از خاندان 

ِ
زاهدان و شــیوخ

پیامبــر حفظ کرده‌اند. وانگهی در بازی‌های ضد شــیعه و ســنی 
سایر مسلمانان ســردرگم نبودند. در آثار علمای بزرگ جهان اهل 
ســنت و نیز علمای بزرگ شیعه که منسوب به بلخ هستند، روایات 
آن‌ها به قدری شــبیه به یک‌دیگر اســت که امروزه، انتساب آن‌ها 
به طور خاص به اهل ســنت یا اهل تشــیع دشوار است. بنابراین، 
امروز که جنبۀ دیگر افراطی‌گری اســامی، جنگ مسلحانۀ سنی 
و شــیعه است که هرکدام به دنبال کشــتار دیگری )مانند داعش و 
سپاه قدس( هستند، روایت وحدت‌بخشی بین این دو فرقۀ اسلامی 
هنوز موضوع زمان است. زیرا، حتی اگر سنی‌ها با سنی‌ها و شیعیان 
با شــیعیان مبارزه نکنند، جنگ‌های فرقه‌ای شــیعه و سنی یکی از 

عوامل تشدید ناامنی در جهان اسلام و کل نظام بین‌الملل است.
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اهمیت امروزی "مکتبِ بلخ"  

در شرایط امروز، این ویژگی‌های “مکتبِ بلخ” می‌تواند پاسخ‌گوی 
افراطی‌گری نوخوارجی‌‌گری و تکفیری در جهان اســام باشــد؛ 
قرائتی که در قالب رادیکالیســم اســامی ظهور کــرده و امنیت 
مسلمانان و به طور کلی بشــریت را تهدید می‌کند. مکتب فکری 
و عملی بلخ به یک رویکرد مدارامحور معتقد است. بدون این‌که 
کســی بخواهد در دایره‌ی آن کس دیگر را از دایره‌ی اسلام حذف 
کند. هم‌چنین به دنبال آشتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان است. 
مکتبی اســت که برای تکفیر کســانی که از متون اسلامی تفسیر 
متفاوتی دارند، یا در شــرع و شــئونات اســامی اختلاف دارند، 
جایی ندارد و رویکردی تعاملی با احترام به دیدگاه‌های مختلف را 
دنبال می‌کند و به دیگران فرصت می‌دهد تا درباره‌ی مبانی افکار و 
عقاید خود صحبت کرده و استدلال کنند. کشتار مسلمانان بی‌گناه 
و غیرمسلمانان نیز در تفسیر بلخی از اسلام به شدت ممنوع است. 
اعتقاد اساسی قرآن این است که »کشتن انسان بی‌گناه مانند کشتن 

کل بشریت است«.29

29. قــرآن کریــم، آیــه 32 ســوره مائــده: بدیــن ســبب بــر بنــی اســرائیل حکــم نمودیــم کــه 
هــر کــس نفســی را بــدون حــق و یــا بی‌آنکــه فســاد و فتنــه‌ای در زمیــن کــرده، بکشــد مثــل 
آن باشــد کــه همــه مــردم را کشــته، و هــر کــس نفســی را حیــات بخشــد )از مــرگ نجــات 
دهــد( مثــل آن اســت کــه همــه مــردم را حیــات بخشــیده. و هــر آینــه رســولان مــا بــه ســوی 
آنــان بــا معجــزات روشــن آمدنــد ســپس بســیاری از مــردم بعــد از آمــدن رســولان بــاز روی 

زمیــن بنــای فســاد و سرکشــی را گذاشــتند.
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این مکتب بیش از هر چیز مایه‌ی افتخار تمدن و تفکر اسلامی در 
طول تاریخ بوده و بســیاری از مشاهیر را به دنیا عرضه کرده است: 
دانشــمندانی مانند بوعلی سینای بلخی، پزشــک، ستاره شناس، 
فیلسوف و نویســنده‌ی عصر طلایی اسلامی، و پدر طب، مولانا 
جلال‌الدین محمد بلخی )مولوی(، عارف و شاعر بزرگ؛ ابومعشر 
بلخی، رییس ستاره‌‌شناســان دوره‌ی عباســی و مؤســس مکتبِ 
بنیان‌‌گذار مکتــب چندگانه‌‌گرایی  ابوزید بلخی،  ستاره‌‌شناســی؛ 
علمی و بســیاری از افراد برجســته‌ی دیگر که نقش گسترده‌ای در 
تمدن بشــری داشــته‌اند. ســرزمینی که در منابع اسلامی نگاهی 
مبدأگرایانه نســبت به آن وجود دارد و رویکردهای کلامی، فقهی 

و مذهبی آن را متمایز از دیگر مراکز و منابع اسلامی دانسته‌اند.

در میان شاخص‌‌های عمده‌‌ی “مکتبِ بلخ”، چهره مرجئه برجسته 
اســت. شاخص‌‌های یادشــده در ذیل “مکتبِ بلخ” را می‌‌توان در 
کل در چهارچوب این رویکرد کلامی- رفتاری قابل شناخت داد. 
یعنی یکی از مکاتب کلامی در تمدن و فرهنگ اســامی است که 
تأثیر آن در سراســر جهان اسلام قابل مشــاهده است اما به‌‌عنوان 
یک هویت مســتقل از دســتور کار افتاده اســت. این مکتب در 
مقاطع مختلف تاریخ اســام پدید آمد، توسعه یافت و شکوفا شد 
و آموزه‌هــای آن بخش قابل‌توجهی از جهان اســام را تحت تأثیر 
قرار داد. شــرق اسلامی جایی بود که این مکتب بیش‌ترین تأثیر و 
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بیش‌ترین دوام را داشــت. بلخ، یکی از اساسی‌ترین مکان‌ها برای 
شروع، پویایی و طول عمر مکتب بود. مرجئه دو فرزند معروف به 
نام‌های ابن کرّام و ماتریدی داشت که اولی آن‌ در خارج از بلخ در 
سرزمین‌‌های فلسطین درگذشت. دومی در زادگاه خود در سمرقند 
آرامیده است، اما اندیشه‌‌های آن هم‌چنان با قدرت و قوت خود در 

فکر و رفتار مسلمانان این حوزه باقی است.30

امــروز “مکتبِ بلخ” از هر ســو مورد هجوم گروه‌های مســلمان 

تکفیری و افراطی قــرار دارد. تضعیف روایتِ “مکتبِ بلخ” نتیجۀ 

رقابت‌های اســتعماری و جنگ سرد بود. از دورۀ رقابت بریتانیا با 

تزار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میلادی، نسخۀ تلفیقی از 

اسلام سنتی با ســلفی‌گری شاه ولی‌الله محدث دهلوی )1703-

1762 م(- رهبر ســلفی شــبه‌قاره در قالب دیوبند- ادغام شــد و 
از اتمــام نفوذ آن بــر “مکتبِ بلخ”  حمایت کــرد. در زمان رژیم 
تزار، حومه‌ی “مکتبِ بلخ” در آن ســوی آمو دریا مورد تهاجم تزار 
قرار گرفت. حکومت تزار هم‌چنیــن الهیاتِ بلخ را تضعیف کرد. 
، در جهاد افغانســتان، دیوبند مستقر در پاکستان، یکی دیگر 

ً
بعدا

از شاخه‌های مدرســه دیوبند، توسط عرب-افغان‌ها با سلفی‌گری 
عرب ادغام شــد و منجر به چندپارگی شــدیدی در مذهب حنفی 

http://www. :30. محمدنبــی رحیــم زاده، مکتــب کلامــی بلــخ، 2 آوریــل 2022، در
html.12_journals.miu.ac.ir/article
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گردید. اتحاد جماهیر شــوروی نیز به هــر روایت مذهبی حمله 
می‌کرد. هردو به شــدت مخالف روایتِ بلخ بودند و بدین ترتیب، 
روایات اسلامی ســرزمین‌‌های غربی و شرقی اسلامی جای‌گزین 

آن شدند.

درحــال حاضــر، وضعیت پیروان “مکتبِ بلخ” آشــفته اســت؛ 
آن‌ها به تدریج هر روز درحال ناپدید شــدن هســتند. حداقل در 
دو ســال گذشــته، حدود 1300 نفر از علمای وابسته به “مکتبِ 
بلخ”  ترور شــده و به طور فیزیکی از صحنه حذف شــده‌اند.31 
قرائت‌‌های اسلام شبه‌‌قاره‌‌ای و اسلام عربی با شدت و حدت خود 
در افغانســتان و از طریق نیروهای افراط‌ی‌‌گرای آسیای میانه‌‌ وارد 
سرزمین‌‌های آسیای میانه شده اســت. رویکردهای زیرعنوان فقه 
پویا و فقه متقارن با شــیوه‌‌های اهل حدیثی آن در میان مسلمانان 
میانه‌‌روی خراسانی‌‌مشرب در حال گســترش است. در شهرهای 
بزرگ افغانستان مانند کابل، هرات، بدخشان و دیگر جاها پیروان 
قرائت‌‌های افراطی در حال سربازگیری در میان جوانان است. حتی 
در بلخ میزان نفوذ این جریان بالا اســت. هم‌‌چنان ادبیات فراوان 
افراطی‌‌گری به الف‌‌بای سریلک برای تاجیک‌‌ها، ازبیک‌‌ها و دیگر 

اقوام آســیای مرکزی تولید می‌‌شــود که به صورت مستقیم جوانان 

آن‌‌ها را زیرنفوذ خود قرار می‌‌دهد.

ــامی  ــارف اس ــر مع ــاون وزی ــارف، مع ــد ع ــار، محم ــا مالکی ــخصی ب ــه ش 31. مصاحب
ــل 2022. ــه در 4 آوری ــتان، مصاحب ــوری افغانس جمه
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در یک چنین آشــفته بازار، هریک از شــاخص‌های “مکتبِ بلخ” 

ظرفیــت پذیرش ارزش‌های معاصر را بــدون مقاومت یا رد آن‌‌ها 

دارد. در صورتی که این روایتِ درحال حاضر در حاشیه به درستی 

برنامه‌ریزی شــود، احیــای آن می‌تواند به یک راهبــرد موثر برای 
نابودی افراطی‌‌گری تبدیل شود. “مکتبِ بلخ” در گذشته‌ی تاریخی 
توسط علمای اهل حدیث و حنبلی به بدعت متهم شده‌ است. مگر 
علمای بلخ با فراست و هُشــیاری و ایمان به مبانی اسلام، احکام 
و ابــزار را مطابق با نیازهای زمان به‌روز کرده و بدین‌ترتیب در میان 
امت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شدند. امروز در سراسر 
جهان اســام و غیراسلام، علما، مفســران، محدثان، متکلمان و 
فیلسوفان وابســته به “مکتبِ بلخ”  از شهرت خوبی برخوردارند. 
پس، بازسازی روایت این مکتب و گسترش آن می‌تواند پاسخی به 

روایات افراطی‌‌گری و تروریسم موجود باشد.

پایان سخن

در این نوشته تلاش شده است به جای مبارزه با افراط‌‌‌‌‌‌گرایی اسلامی 
که هرروز در میان صدها هزار نوجوان بی‌کار و فقیر مســلمان در 
روستاها و دهات، در قالب جنبش‌های نوظهور و تکفیری افزایش 
می‌یابد، روایت بدیلی مطرح شــود. این یک استراتژی بلندمدت 
خواهد بود که  ضرورت به تغییر روایت در متن جوامع اســامی 
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دارد تا از این طریق دســت‌‌یافتن به‌یک راه‌حل دائمی ممکن شود. 
درحال حاضر مبارزه با تروریســم یکی از مهم‌ترین خطرات برای 
صلح جهانی پنداشته می‌‌شود. ازآنجا که تروریسم به خودی خود 
سیســتم کنش و واکنش را دیکته نمی‌کند. مبارزه با تروریسم باید 
یــک توالی منطقی را دنبال کند که بــا ارزش‌های طبیعی، الهی و 
انسانی تعریف شود، تا علیه همه رویدادهای ضد صلح، قاطعانه 
وسودمند عمل کند. درشرایطی که بازیگران کلیدی نظام بین‌الملل، 
فاقد یک استراتژی روشن و جامع برای مقابله با تهدیدات و نقض 
صلح‌اند. بدیهی است سازوکار و اقدامات موجود بین‌المللی ضد 
تروریســم با سایر فعالیت‌‌های انجام شــده در این راستا ناسازگار 

است. 

تبدیل افراطی‌گری بــه مدارا و اعتدال، ضمن ســرمایه‌گذاری در 
احیای روایات متقابل اســامی راه خوب و درستی است. اما باید 
توجه داشــت که ایجاد روایتی جدید از ســوی افراطیون، یکنوع 
بدعت دینی تلقی شده در ابتدا از سوی آنان مردود شمرده خواهد 
شــد؛ در چنین وضعی احیای روایات گذشــته که از مشروعیت 
تاریخی عمیق در میان مسلمانان برخوردار است، به یک حمایت 
فراگیر و با پشــتوانه نیاز دارد، زیرا این یگانه راهی است که باید آن 

را پیش گرفت. 

“مکتبِ بلخ”  فرصت مناسبی برای احیای سنت مسالمت‌آمیز در 
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میان مسلمانان به منظور پایان دادن به افراطی‌گری است. مکتبی که 
به طور تاریخی از قرن نوزدهم به بعد، مورد حمله قرار گرفته است، 
یکی از ایــن  نیروها، عاملان افراطی تحــت حمایت قدرت‌های 
بزرگ اســتعماری است از جمله نمونه‌ی جنگ سرد کمونیستی که 
به تشــدید افراط‌‌گرایی انجامید. با درک شرایط جاری این مکتب 
امروز نیاز به تقویت مجدد دارد، تا به عنوان نسخه‌ی شفابخش بین 
مسلمانان تزریق شود، تا با تزریق وتطبیق آن فرهنگ‌‌ها وباورهای 
متکثر در منطقه به گونه‌‌ی مسالمت‌‌آمیز به حیات خود ادامه دهند.

در شرایط کنونی بازسازی و به‌‌روزســازی این روایتِ بدیل که در 
گذشته بخشی از یک نمونۀ تاریخی در گستره‌‌ی بزرگی از جغرافیای 
اسلامی بوده است، الزامی پنداشته می‌‌شود. در رابطه با اسلام که 
دینی بر پایه اصول و محافظه‌کار است و جریان اصلی آن مخالف 
اجتهاد و بدعت اســت، ایجاد روایت جدید موفقیت چشم‌گیری 
نخواهد داشــت. بنابراین راه خوب و بهتر، به‌‌روزســازی و بســط 
روایت‌های موفق و مؤثر گذشــته اســت که با استفاده از ابزارهای 
مدرن دســت‌آوردهای چشم‌گیری در زمینۀ اعتدال و تقابل از خود 

نشان داده‌اند.

بازسازی روایتِ بلخ سه فایده دارد: یکی اینکه، حافظه‌‌ی تاریخی 
غیر سیاســی روایت بلخ با نسخه‌‌ی تساهل حوزه‌‌ی تمدن خراسان 
اسلامی مرتبط اســت، احیای این حافظه‌‌ی تاریخی غیر سیاسی، 
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تداعی کننده‌‌ی احترام تاریخی می‌‌تواند باشد که مسلمانان از سده 
دوم به بعد به این نسخه‌‌ی بلخی)خراسانی( دارند.

 فایده‌‌ی دوم این اســت که روایت پیشــنهاد شــده مشــروعیت 
واعتباراش را از دانشمندانی می‌‌گیرد که در حوزه‌‌های کلام، فلسفه، 
فقه، تفســیر و حدیث بانیان اصلی وعمده‌‌ی دانش اسلامی وعلوم 
جدیده بوده اند، روایات آن‌‌ها با تعلیمات اساســی اســام به‌ویژه 
موارد محافظه‌‌ه‌‌کارانه و مسلحت‌‌جویانه‌‌ی اسلامی هم‌‌تباری دارند 

چون با صدراسلام نزدیک‌‌تر از بقیه روایت‌‌ها هستند.

 فایده‌‌ی ســوم این است که افغانســتان در چهارچوب‌‌ رقابت‌‌های 
ژئوپلتیکی منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای که جغرافیای بلخ و بخش اعظم 
از خراســان را در خود دارد، هرگز ادعای ام‌‌القرایی و رهبری جهان 
اسلام را در سر نداشته است. این می‌‌تواند امتیاز بزرگی باشد برای 
جولان واشــاعه‌‌ی یک قرائت معتدل وهمه‌‌گیرتر در عصرحاضر، 
چــون افراط‌ی‌‌گرایان مســلمان مانند طالبان، القاعــده، داعش، 
بوکوحرام تازه در افغانستان اعلان وجود کرده‌اند، که مصداق‌‌های 
عمده نوخوارجی‌‌گری در جهان اســام هستند این گروه‌‌ها وامثال 
آن‌‌ها در میدان افغانستان با ماهیت ادغامی فعالیت می‌‌کنند. قواعد 
واصول رسوب کرده ومستحکم ندارند، گروه‌‌هایی هستند با تلفیقی 
از نوخوارجی‌‌گری عربی و شــبه‌‌قاره‌‌ای بنا م‌‌یتوان با روایت متعادل 

بلخ برآن‌‌ها نفوذ کرد. تا در مسیر مطمئن‌‌تری قرارگیرند.
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